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Detailed Abstract

Wilayah (guardianship/authority) is one of the key and complex concepts in the Qur’an, 
with various interpretations provided in different exegetical sources. In particular, re-
garding verse 55 of Surah Al-Ma’idah, there is considerable disagreement between Shia 
and Sunni scholars concerning the meaning of the term “Wali”. Shia exegetes interpret 
Wali in this verse as “the one most entitled to authority,” deriving from it the direct guard-
ianship of Imam Ali (PBUH). In contrast, Sunni exegetes understand Wali as indicating 
support and affection, emphasizing the necessity of support and love for all believers.
This study employs a descriptive-analytical and critical approach, based on the method-
ology of Qur’an-to-Qur’an interpretation, with a focus on structural analysis of verses 
related to Wilayah. By examining 112 Qur’anic verses concerning Wilayah, with par-
ticular attention to verse 55 of Surah Al-Ma’idah, the research aims to extract the precise 
meaning of “Wali” using both structural analysis and the comparison of various tafsirs.
The findings indicate that, in the Qur’an, there are seven structural categories for verses 
on Wilayah:
Restrictive Structure (Hassr): 28 verses. Most interpretations (22 verses) indicate “the 
one most entitled to authority,” while others suggest “administrator,” “support,” “affec-
tion,” “close relation,” or “ally.” Conclusion: In this structure, Wali predominantly means 
“the one most entitled to authority.”
Additive Structure (Idafa): 45 verses. Meanings include “the one most entitled to author-
ity” (29 verses), “administrator” (33), “support” (35), “affection” (4), and other interpre-
tations (17) such as “master,” “heir,” “follower,” “patron,” “sovereign,” etc. Conclusion: 
This structure emphasizes “the one most entitled to authority,” except in cases where 
contextually it implies support or affection.
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Taking Wali Structure (Ittikhadh Wali): 22 verses. Interpretations include “the one 
most entitled to authority” (16), “administrator” (11), “support” (18), “affection” (4), 
and “obedience/following” (2). Conclusion: This structure refers to guardianship and 
authority over affairs.

Tawalli Structure: 12 verses. Interpretations include “the one most entitled to au-
thority” (7), “administrator” (4), “support” (10), “affection” (2), and allied concepts 
such as “alliance,” “following,” or “disavowal” (4). Conclusion: In this structure, 
Wali means “the one most entitled to authority” and “administrator”, highlighting that 
enemies of God cannot assume guardianship over believers.

Tawliyah Structure: 2 verses. Interpretations include “administrator” (2), “support” 
(2), and associated meanings such as “entrusting” (2). Conclusion: Wali signifies ad-
ministrative authority and dominance over others.

Priority Structure (Awlawiyyah): 6 verses. Interpretations include “the one most 
entitled to authority” (2), “more deserving” (2), “entitled to inheritance” (1), “close-
ness” (1), and “specific inheritance priority” (1). Conclusion: Awla in this context 
refers to “the one most entitled to authority,” distinct from “administrator.”
Some Are Guardians of Others (Ba‘dahum Awliya’ Ba‘d): 5 verses. Interpretations 
include “the one most entitled to authority” (1), “administrator” (3), “support” (5), 
“affection” (2), and other concepts such as inheritance guardianship, guardianship in 
inheritance, closeness, and obedience (4). Conclusion: Unlike other structures, this 
category emphasizes support and affection.

Conclusion
The study of the structural patterns of Wilayah verses in the Qur’an, with a particular 
focus on verse 55 of Surah Al-Ma’idah, shows that in most of the seven structural 
categories, except for Ba‘dahum Awliya’ Ba‘d, Wali primarily means “the one most 
entitled to authority”. The meanings of support and affection appear only in specific 
contexts with clear indicators. Based on detailed structural analysis and exegetical 
review, the meaning of Wali in verse 55 of Surah Al-Ma’idah is “the one most entitled 
to authority”, not support or affection.

Keywords: Qur’anic Wilayah Verses, Structural Analysis, Support, Affection, En-
titlement to Authority
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کید بر آیۀ 55 سورۀ مائده ساختارشناسی آیات ولایت در قرآن کریم، با تأ
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چکیده
ولایت یکی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در قرآن کریم اســت که در تفاســیر مختلف، معانی متفاوتی برای 
آن ذکــر شــده اســت؛ به‌ویژه در آیۀ 55 ســورۀ مائــده، اختلاف نظرهای فراوانی بین مفســران شــیعه و اهل 
سنت دربارۀ معنای »ولی« وجود دارد. مفسران شیعه ولایت در این آیه را به معنای اولی به تصرف تفسیر 
و ولایت بلافصل علی)ع( را از آن استنباط کرده‏اند و در مقابل، مفسران اهل سنت ولایت در این آیه را به 
معنای ولایت نصرت و محبت معنا کرده و لزوم نصرت و محبت به همۀ مؤمنان را از آن برداشت کرده‏اند. 
ایــن جســتار بــا اتخــاذ روش توصیفی‏ـ تحلیلی و انتقادی مبتنی بر روش تفســیر قرآن به قــرآن و با تمرکز بر 
ساختارشناسی آیات ولایت و با بررسی 112 آیۀ مرتبط با ولایت در قرآن و با تمرکز ویژه بر آیۀ 55 سورۀ مائده، 
تــاش کــرده اســت تا معنــای دقیق »ولی« را با اســتفاده از ساختارشناســی آیــات و تحلیل تفاســیر مختلف 
استخراج کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در کل قرآن، 7 ساختار)1. حصر، 2. اضافه، 3. اتخاذ 
ولــی، 4. تولــی، 5. تولیــه، 6. اولویــت، 7. بعضهم اولیاء بعض( برای آیات ولایت وجــود دارد و در تمام این 
ســاختارها، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« به کار رفته اســت ‌جز در ساختار "»بعضهم اولیاء بعض« که 
»ولی« به معنای »نصرت« و »محبت« آمده اســت؛ بنابراین، در آیۀ 55 ســورۀ مائده که جزو ساختار اضافه 

است نیز »ولی« به معنای »اولی به تصرف« است و نه نصرت و محبت. 
کلیدواژه‌ها: آیات ولایت، اولی به تصرف، ساختارشناسی، نصرت، محبت.
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س 1. بیان مسئله 

پــاره‌ای از آیات قرآن در میان آیات دیگر، از نوعی پیچیدگی )لغوی، ادبی، فقهی، کلامی 
و...( برخوردار است که آیات مشکل نامیده می‌شوند. پاره‌ای از شاخص‌ترین آیات مشکل، 
آیات مربوط به امامت و ولایت اســت که بیشــترین بحث‌های بین‏المذاهبی را در تفاسیر 
قرآن به خود اختصاص داده‌اند و اوج این اختلافِ‌نظرها میان مفســران شــیعه و اهل‌تسنن 
در آیۀ ولایت )مائده: 55( تجلی یافته است. مفسران شیعه معتقدند که »ولی« در این آیه به 
معنای »اولی به تصرف« است؛ در‏حالی‏که مفسران اهل‌تسنن این واژه را به معنای »نصرت« 
و »محبت« تفسیر می‌کنند. )طبری، 186/6(1. این پژوهش با استقصای جامع آیات مرتبط با 
مفهوم »ولایت« در قرآن و تحلیل ســاختارهای معنایی متنوع آن، در پی تعیین دلالت دقیق 
این واژه در آیه موردِ بررسی است. هدف این مطالعه، واکاوی عمیق مفهوم »ولایت« با تکیه 
بر شواهد قرآنی و تفسیری است تا روشن سازد که آیا این اصطلاح در آیۀ مذکور به معنای 
»اولویت در تصرف« به‌کاررفته اســت یا معنای دیگــری نظیر »نصرت« و »محبت« را افاده 

می‌کند.
واژۀ ولی از واژگان مهم و چندمعنایی قرآن کریم اســت که در آیات متعددی با معانی و 
کاربردهای مختلف به‌کاررفته است. بسامد این آیات در قرآن کریم، عبارت از 112 آیه است 
که درمادۀ »و ل ی« ضمن مشــتقات فراوان )اولی، اولیاء، موالی، مولی، مولیً، والی، وَلایه، 
ِّی( در قرآن، آمده اســت. مفسران در تفسیر این آیات، دیدگاه‏های گوناگونی  ولی، تولی، نول
دارند. این پژوهش تمامی آیات مرتبط با »ولایت« را از منظر تفاســیر برجســتۀ قرآن از هر 
دو مکتب شیعه و اهل سنت، با رویکرد ساختارشناسی جملات قرآنی و روش تفسیر قرآن 
به قرآن، موردِ بررســی قرار می‌دهد. انتخاب این تفاسیر از آن رو است که از نظر محتوایی، 
تقریباً، تمامی ابعاد تفســیری را پوشش داده و از معتبرترین و تحلیلی‌ترین منابع در حوزۀ 

علوم تفسیری به‌شمار می‌روند.
روش مورداِســتفاده در این مقاله، تحلیل قرآن به قرآن با رویکرد ساختار‌شناســی است. 
براین‌اســاس، روش این پژوهش از جهت گردآوری داده‌ها، شــیوۀ کتابخانه‌ای و از جهت 
تجزیه‌وتحلیل، توصیفی‏ـ تحلیلی و انتقادی مبتنی بر روش تفســیر قرآن به قرآن و با تمرکز 

بر ساختارشناسی آیات ولایت است.
از لحاظ پیشینۀ پژوهش، دررابطه‌با مسئلۀ ولایت در قرآن، ازجمله آیات ولایت، مباحث 
گوناگون در لابه‌لای کتاب‌های تفسیر قرآن و کتب کلامی و تک‏نگاشته‌های فراوان موجود 
است و مقالات متعددی نیز در این زمینه نگاشته شده است. از‏جمله تعداد 45 مقاله دررابطه‌با 
این موضوع با جســتجو در ســایت نورمگز یافت شد؛ ولی این مقالات آیات ولایت را  از 

1( رازی، 383/12؛ بیضاوی، 132/2؛ ابن عاشور، 138/5؛ رشید رضا، 365/6؛ طباطبایی، 5/6؛ مراغی، 143/6؛ جوادی آملی، 33/23؛ 
فضل‌الله، 227/8.
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جهت کلامی یا تفسیری موردِ بررسی قرار داده‌اند. 
مرتبط‌ترین این پژوهش‌ها عبارت‌اند از: 1( »بررسی تطبیقی آیۀ ولایت در تفاسیر فریقین«، 
نوشتۀ ابراهیم کلانتری و محمدرضا عبدالله پور )فصلنامه علمی‌پژوهشی فصلنامه تفسیری، 
سال هفتم، تابستان ۱۳۹۵، شماره ۲۶، صفحات، ۷ تا ۳۲. 2(؛ »ولایت حضرت علی در آیۀ 
ولایت« از سید کریم حسینی )علوم قرآن و حدیث، اندیشه‌هایی قرآنی، بهار و تابستان ۱۳۹۳ 
شمارۀ 11، ص 105 تا 124. 3(؛ »منازعات ادبی محقق طوسی و فاضل قوشچی در ذیل آیۀ 
ولایت« نوشتۀ عسکر عظیمی )فلسفه و کلام، نشریه کوثر معارف، پاییز ۱۳۹۰، شمارۀ ۱۹، 
ص۷۷تا ۱۰۲. 4(؛ »بازکاوی مفهوم ولایت در سیاق آیۀ ۵۵ سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی 
آیات« نوشــتۀ فرهاد احمدی آشــتیانی )علوم قرآن و حدیث، نشریه پژوهش‌های قرآن و 
حدیث، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، سال ۵۲، شمارۀ ۲، ص۲۰۳تا ۲۲۱. 5(؛ »واکاوی تفسیری آیه 
ولایت ازمنظر فریقین« نوشــتۀ ابراهیم ابراهیمی، محمد تیموری و اصغر طهماسبی بلداجی 
)ادیان، مذاهب و عرفان، نشریه پژوهش‌نامۀ امامیه، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شمارۀ ۵، ص 577 
تــا 80. 6( و »چندمعنایی واژه‌های ولی و مولی در قرآن« نوشــتۀ امیر ذوقی )علوم قرآن و 
حدیث، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شمارۀ ۶۷، ص۲۲۷تا 

.)۲۵۰
همچنین با جســتجوی واژه‏های ولایت، ولی و مولی در سایت نورمگز، 31 مقاله یافت 
می‏شــود که اکثر آنها دربارۀ آیۀ ولایت )آیه 55 ســوره مائده( است که مرتبط‏ترین مقاله با 
ایــن پژوهش مقالۀ »تبیین معنای ولی در پرتــو آیات ولایت« از اصغرغلامی، رضابرنجکار 
)فصلنامه علمی‏ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هشتم، پاییز1391، شمارۀ30،ص51-68( 
است، اما در هیچ‌کدام از مقالات به مسئلۀ ساختارشناسی آیات ولایت در قلمرو گسترۀ کلِّ 

قرآن و تفاسیر فریقین پرداخته نشده است.

2. مفهوم ولایت در لغت و قرآن
مفهوم ولایت در لغت: به عقیــدۀ فراهیدی، واژۀ »ولی« در زبان عربی، به مجموعه‌ای از 
مفاهیم مرتبط با سرپرستی، مسئولیت و تعلق اشاره دارد. »ولایه« به معنای سرپرستی و تدبیر 
امور دیگران اســت و از مصدر »موالات« )یاری و دوســتی( و »والی« )حاکم( مشتق شده 
است. واژۀ »ولاء« نمایانگر رابطۀ معنوی و اجتماعی میان افراد است که به ارتباط پیوسته و 
نزدیکی میان آن‌ها دلالت دارد. در این زمینه، »الموالی« به معنای »پسرعموها« و به‌ویژه اشاره 
به کسانی از اهل‌بیت پیامبر)صلی‌الله علیه و آله( است که صدقه بر آن‌ها حرام است. »المولى« 
به معنای آزادشــده، هم‌پیمان و ولی اســت که در آن، نعمت‌ها به او تعلق دارد و به‌نوعی 
نشان‌دهندۀ رابطه‌ای اســت که فرد در آن از مسئولیت و اختیار بهره‌مند می‌شود؛ همچنین، 
»الموالاة« به معنای پذیرش ولایت و مسئولیت است که به پیوندی ادامه‌دار با دیگران اشاره 
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س دارد. عبارت »اســتولى« نیز به معنای تصرف و تسلط بر چیزی است و همچنین به معنای 

رســیدن به هدف یا مقصود موردنِظر نیز به کار مــی‌رود. )فراهیدی، 365/8( این معانی در 
مجموع، نشان‌دهندۀ پیوند عمیق و رابطۀ متقابل ولی با موضوعات مختلفی چون مسئولیت، 

اختیار و تصرف است. 
از نظر ابن درید، واژۀ »ولی« به معنای پیوند و نزدیکی میان دو چیز است که در واژه‌های 
»موالات« و »ولاء« به کار می‌رود. »الولاء« به معنای ارتباط و نزدیکی میان دو مولی است که 
هر‏یک از این دو در پیوندی معنوی و اجتماعی با یکدیگر قرار دارند. »الولایه« نیز به معنای 
امارت و حکمرانی است که به سرپرســتی و مدیریت امور دیگران اشاره دارد. )ابن درید، 

)246/1 :1987
از سوی دیگر، ابن فارس بر این باور است که واژۀ »ولی« از ترکیب حروف »واو«، »لام« 
و »یاء« یک اصل صحیح دارد که بر نزدیکی دلالت می‌کند. در این راستا، »الوَلیْ« به معنای 
نزدیکی اســت که کاربردهای متفاوتی دارد. »المولى« از این ریشه معانی متعددی می‌گیرد؛ 
از‏جمله آزادکننده، بردۀ آزادشده، دوست، هم‌پیمان، پسرعمو، یاری‌دهنده و همسایه. تمامی 
این معانی از واژۀ »الوَلیْ« که به معنای نزدیکی اســت، مشــتق شده‌اند. در این چارچوب، 
هر‏کسی که مسئولیت یا تدبیر امور دیگری را بر عهده بگیرد، با‏عنوانِ »ولی« شناخته می‌شود؛ 
همچنین، عبارت »أولى« به معنای شایستگی و مناسب بودن فرد برای انجام کاری است. واژۀ 
»الولاء« در این زمینه به معنای پیوند و هم‌پیمانی است؛ علاوه بر این، »الولاء« در برخی موارد 
به معنای ولایت معتق نیز به کار می‌رود؛ به این معنا که ولایت فرد آزادشده به آزادکننده‌اش 
تعلق دارد و در صورتی که آزادکننده وارث نســبی نداشــته باشد، او در ارث از دیگران به 

آزادکنندۀ خود نزدیک‌تر است. )ابن فارس، 1328: 141/6( 
مفهوم ولایت در اصطلاح قرآن: راغب اصفهانی نیــز حقیقت واژۀ »ولی« را به معنای 
تولی امر و سرپرســتی می‌داند و بر این باور اســت که وقتی خداوند ولی مؤمنان است، به 
معنای سرپرستی و هدایت آن‌ها است )راغب اصفهانی، 533/1(. در همین راستا، مصطفوی 
به تحلیل مصادیق مختلف »ولایت« پرداخته و می‌نویســد کــه یکی از این مصادیق تدبیر 
امور دیگران و مدیریت زندگی و معیشــت آن‌ها است. او توضیح می‌دهد که ولی به معنای 
شــخصی است که از ولایت و تدبیر برخوردار اســت و متولی کسی است که این ولایت 
را بــه ولی واگذار کرده یا انتخاب می‌کند )مصطفوی، 225/13(؛ همچنین، »تولیه« به معنای 
قرار دادن شــخصی به عنوان ولی و مدبر امور است؛ به‏گونه‌ای که او مسئولیت تدبیر امور 
دیگری را بر عهده گیرد )همان، 226-228( و حســن جبل نیز »ولی« را به معنای تسلط بر 
امور و پرداختن به آن معنی کرده‌ است )حسن جبل، 1436(. اما علامه طباطبایی در تفسیر 
َّذِينَ آمَنوُا«، به بررسی مفهوم »ولایت« پرداخته و بیان می‌کند  ُ وَ رَسُولهُُ وَ ال َّما وَليُِّكُمُ اللَّهَّ آیۀ »إنِ
که »ولایت« در اصل به معنای نزدیکی و پیوندی اســت که نخست، برای اجسام و مکان‌ها 
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به کار می‌رفته و ســپس به مفاهیم معنوی تعمیم‌ یافته اســت؛ به‌این‌ترتیب، نزدیکی خاص 
در امور معنوی به این معناســت که ولی، حق تصــرف و مدیریت در امور مولی را دارد و 
هرگونه دخالت یا تصرف در امور مولی باید از طریق ولی صورت گیرد؛ در همین راســتا، 
علامه طباطبایی نتیجه می‌گیرد که »فالمحصل منِْ مَعْنىَ الوَْلََايةَِ فيِ مَوَاردِِ اسْتعِْمَالهَِا هُوَ نحَْوُ 
فِ وَ مالةيك«؛ یعنی خلاصۀ مفهوم ولایت در موارد  منَِ القُْرَبِ يوُجِــبُ نوَْعاً منِْ حَقِّ التَّصَرُّ
اســتعمال آن، نوعی نزدیکی اســت که موجب حقی از تصرف و مالکیت می‌شود. علامه 
طباطبایی این مفهوم را به دو نوع »ولایت تکوینی« و »ولایت تشریعی« تقسیم می‌کند. ولایت 
تکوینی به قدرت خداوند بر تدبیر و تصرف در تمامی امور هســتی اشاره دارد؛ درحالی‌که 
ولایت تشریعی به معنای هدایت، قانون‌گذاری و مدیریت خداوند، پیامبر و مؤمنان در امور 
دینی انســان‌ها ، است. )طباطبایی: 11/6-16(. علامه طباطبایی در این زمینه، همچنین بیان 
ــارِيُّ فيِ جَمِيعِ  ُ أعَْلَمُ أنَِ الوِْلََايةََ بمَِعْنىَ مالكية التَّدْبيِرَ وَ هُوَ المَْعْنىَ السَّ مــی‌دارد: »وَ الحَْقِّ وَ اللَّهَّ
اشتقاقاتها«؛ به این معنی است که درحقیقت، ولایت به معنای مالکیت در تدبیر است و این 
معنا در تمام موارد اســتعمال این واژه جریان دارد. این توضیحات نشان می‌دهد که مفهوم 
لغوی »ولایت« همواره با مالکیت در تدبیر و مدیریت امور همراه اســت و این ویژگی در 
تمامی اشــتقاقات این واژه جریان دارد؛ در نتیجه، می‌توان اســتنباط کرد که واژۀ »ولی« به 
معنای کسی است که در تصرف و تدبیر امور، اولویت و مالکیت دارد. )طباطبایی: 317/13(

3. نگاه تطبیقی انتقادی به استدلال‌های متقابل مفسران اهل ‌تسنن و شیعه دربارۀ 
معنای ولایت در آیۀ 55 سورۀ مائده 

معنای واژه »ولی« در آیۀ 55 ســورۀ مائده، از منظر دو مکتب فکری شــیعه و اهل سنت، 
به‌طورِ متفاوتی تفســیر شده اســت. مفسران شــیعه معتقداند که »ولی« به معنای »اولی به 

تصرف« است؛ در حالی که مفسران آن را به معنای »دوستی« و »نصرت« می‌دانند.
مفسران اهل‌سنت، از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و ابن‏عاشور، باتوجه‌به سیاق 
آیات قبل و بعد از آیۀ 55 ســورۀ مائده، به این نتیجه رسیده‌اند که واژۀ »ولی« در این آیه به 
معنای نصرت و دوستی است. آنها بر این باورند که در آیات 51 و 57 سورۀ مائده، خداوند 
مؤمنان را از دوســتی با اهل کتاب و کفار منع می‌کنــد و به همین دلیل، آیۀ 55 تأکیدی بر 
این نکته اســت که تنها خداوند، رســول او و مؤمنان شایســته دوستی و نصرت می‌باشند 
)زمخشــری: 648/1(1. یکی دیگر از اســتدلال‌های اهل سنت برای تفسیر »ولی« به معنای 
نصرت، مقایســۀ آن با آیۀ »وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )توبه: 71( است. آنان 
معتقدند که در آیۀ 55 سورۀ مائده نیز با‏توجه‏به کاربرد واژۀ »إنما« که دلالت بر حصر دارد، 
»ولی« به معنای دوستی میان مؤمنان است؛ همانند آنچه در آیۀ 71 سورۀ توبه آمده است )ابن 

1( رازی: 382/12؛ بیضاوی: 132/2؛ ابن عاشور: 138/5.
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س عاشــور: 138/5(. اهل سنت همچنین بر این باورند که کاربرد »إنما« در آیه، حصر کامل را 

مَاءِ« )یونس: 24(،  نيْا كَمَاءٍ أنَزَْلنْاَهُ مِنَ السَّ َّمَا مَثلَُ الحَْياةِ الدُّ نشان نمی‌دهد؛ برای مثال، در آیۀ »إنِ
معنای آیه این نیســت که زندگی دنیا تنها یک مثل دارد و مثال‌های دیگری برای آن وجود 
نيْاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ« )محمد: 36(، بازی و تفریح تنها مختص  َّمَا الحَْياَةُ الدُّ ندارد؛ همچنین در آیۀ »إنِ

به زندگی دنیا نیست. (رازی:386/12(
اما مفســران شیعه برای تفســیر واژۀ »ولی« به معنای »اولی به تصرف« در آیۀ 55 سورۀ 
مائده، دلایلی ارائه کرده و نقدهایی به دیدگاه مفســران اهل ســنت وارد نموده‌اند. یکی از 
دلایل مفسران شیعه استناد به معنای لغوی واژۀ »ولی« است. آن‌ها با تکیه بر شواهد شعری 
و نظرات نحویان، »ولی« را به معنای »اولی« و »احق« می‌دانند )سید مرتضی، 2/ 219و218؛ 
طوسی: 560/3(. دلیل دیگر مفسران شیعه به روایات مربوط به شأن نزول این آیه بازمی‌گردد. 
این روایات اکثراً بیان می‌کند که آیۀ مذکور در شأن حضرت علی)ع( نازل شده است )سید 
مرتضی، 2/ 218؛ طوســی: 559/3؛ طبرسی: 327/3(. علاوه‏بر این، مفسران شیعه به کاربرد 
واژۀ »إنما« که دلالت بر حصر دارد، اشاره می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این واژه معنای 
تخصیص و نفی حکم از غیر مورد ذکر شــده را می‌رســاند؛ مشابه با جملۀ »إنما الفصاحة 
للجاهلةي« که به معنای نفی فصاحت از غیر آنان است. اگر این تفسیر پذیرفته شود، نمی‌توان 
»ولی« را به معنای محبت و دوســتی در دین تعبیر کرد؛ زیرا این معنا به‌طورِ عمومی برای 
تمامی مؤمنان اســت و به شخص خاصی اختصاص ندارد )سید مرتضی، 2/ 220؛ طبرسی: 
َّماُ « به غیر‏ِحصر موجه نخواهد بود. مفسران شیعه همچنین  327/3( و بر این اساس، تفسیر »إنِ
به ساختار آیه اشاره کرده و استدلال می‌کنند که واژۀ »ولی« در این آیه معنای خاصی دارد. 
ُ« که شامل همۀ مؤمنان است؛ سپس »وَرَسُولهُُ« را  َّما وَليُِّكُمُ اللَّهَّ خداوند نخست می‌فرماید: »إنِ
َّذِينَ آمَنوُا«  اضافه می‌کند و پیامبر)ص( را از میان آن‌ها مشخص می‌کند. سپس می‌گوید »وَال
که بر این اساس، کسی که مورد خطاب است، باید شخصی غیر از کسانی باشد که ولایت 
به آنان تعلق گرفته است؛ در غیر این صورت، به آن معنای است که مضاف همان مضاف‌الیه 

است که این امکان‌پذیر نیست )سید مرتضی، 2/ 228؛ طوسی: 560/3؛ طبرسی: 327/3(.
اما در پاســخ به دیدگاه مفســران اهل ‌ســنت که واژۀ »ولی« را به معنای نصرت در نظر 
می‌گیرند، علامه طباطبایی این نظریه را رد کرده است. او با بررسی دقیق آیات پیش‌وپس از 
آیۀ 55 ســورۀ مائده و همچنین بررسی کلی این سوره، به این نتیجه می‌رسد که این تفسیر 
نادرســت است. طباطبایی استدلال می‌کند که تمام آیات این سوره به یکباره نازل نشده‌اند 
و نمی‌توان وحدت ســیاق میان آن‌ها را به‌طورِ کامل پذیرفت )طباطبایی: 6/6(. دلیل دیگرِ 
طباطبایی برای رد این نظریه، تفاوت آشکار در مضمون آیات قبل و بعد از آیۀ 55 است. او 
بیان می‌کند که در آیات قبل، مؤمنان از ولایت کفار منع می‌شوند و منافقان به‏خاطرِ حمایت 
از کفار سرزنش می‌شــوند. اما در آیاتِ پس از آن، دستور داده می‌شود که پیامبر)ص( این 
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موضوع را به اطلاع کفار برساند و اعمال زشت آنان را گوشزد کند. این تفاوت در مضامین، 
نشان می‌دهد که وحدت سیاق بین این آیات وجود ندارد. )طباطبایی: 6/6(

علاوه بر این، طباطبایی توضیح می‌دهد که واژۀ »ولایت« در این آیات، نمی‌تواند به معنای 
نصرت باشــد؛ زیرا با سیاق و خصوصیات این آیات سازگار نیست. او استدلال می‌کند که 
ولایت به معنای نصرت، قراردادی بین دو گروه اســت که سبب نمی‌شود یکی به دیگری 
ملحق شــود یا خصوصیات خود را تغییر دهد )طباطبایــی: 7/6-6(. در نهایت، طباطبایی 
نتیجه می‌گیرد که صحیح نیســت بگوییم رســول خدا )ولی، به معنای یاور مؤمنان است؛ 
زیرا این مفهوم نمی‌تواند به درســتی در این زمینه به کار رود )طباطبایی: 7/6(. اهل ســنت 
در رد استدلال، می‏گویند، اگرچه »ولایت« در آیۀ 55 به معنای نصرت است، این نصرت به 
معنای عمومی برای تمامی مؤمنان نیســت، بلکه خداوند در این آیه، مؤمنان را به دو گروه 
تقسیم می‌کند: گروهی که ولایت دارند و جزو »وَليُِّكُمُ « هستند و گروهی دیگر مؤمنانی که 
ولایــت‏داران بر آنها ولایت دارند کــه با ویژگی‌هایی نظیر اقامۀ نماز و دادن زکات در حال 
رکوع، توصیف شده‌اند. در این زمینه، اگر »ولایت« به معنای نصرت باشد، به آن معنی است 
که یکی از این دو گروه، ناصرِ گروه قرار داده شــده اســت؛ از این رو، نصرتِ یک گروه 
از مؤمنان به معنای نصرت تمامی مؤمنان نیســت و ایــن خصوصیت »ولایت« مانع از آن 
نمی‌شود که معنای نصرت در اینجا مطرح باشد )رازی: 386/12(. پاسخ این سخن آن است 
که نصرت و یاری به گروه خاص از مؤمنان اختصاص ندارد، بلکه یاری کردن همۀ مؤمنان 
ضروری اســت نه فقط آنان که ویژگی‌هایی نظیر اقامۀ نماز و دادن زکات در‏حالِ رکوع را 
داراند؛ در نتیجه، تفسیر مفسران شیعه از واژۀ »ولی« در آیۀ 55 سورۀ مائده، به معنای »اولی 
به تصرف« بر اساس شواهد لغوی، روایات شأن نزول و تحلیل سیاق آیات استوار است؛ در 
حالی که دیدگاه مفسران اهل سنت مبنی بر »نصرت« بودن آن با این شواهد همخوانی ندارد.

4- بحث و تحلیل انواع ساختارهای به‌کاررفته در آیات ولایت 
در بررسی آیات ولایت، می‌توان هفت ساختار را شناسایی کرد: 1. اتخاذ ولی 2. تولی 3. 
حصر 4. اضافه 5. تولیه 6. اولویت 7. بعَْضُهُمْ اولیاء بعَْضٍ. در ادامه به گردآوری و طبقه‏بندی 

و تحلیل هر‏یک از این ساختار‏ها پرداخته خواهد شد.

4-1. ساختار حصر ولایت
گزارش یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در زمینۀ آیات مرتبط با این ســاختار و دیدگاه‌های 
مفسران در مورد معنای ولایت در جدول شمارۀ )1(، ارائه شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ساختار از این قرار است که در مجموع 28 آیه مربوط به این ساختار شناسایی 
شــد و مفســران در زمینۀ معنای ولایت در آیات، ذیل این ساختار، معانی مختلفی را ذکر 
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اخ
س کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 22 آیه، »متولی امور« در 26 آیه،  »نصرت« در 24 آیه، 

»محبت« در 1 آیه، »قریب« در 3 آیه و »حلیف« در 1 آیه  است.1
جدول شمارۀ 1 : دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار حصر

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َ لهَُ مُلكُْ  المَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَّ
مَاوَاتِ وَ الْأْأَرْضِ وَ مَا  السَّ

ِ مِن وَلى‏ِ وَ  لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
لََا نصَِيرٍ )بقره:107(

طباطبایی: 1/252؛ 
جوادی آملی: 6/80

طبری: 1/385و384؛ 
طوسی: 1/400؛ 
طبرسی: 1/349؛ 
فضل الله: 2/163

مراغی:1/189

وَ لئَن‏ِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءَهُم بعَْدَ 
َّذِى جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ  ال
ِ مِن وَلى‏ِ وَ لََا نصَِيرٍ  مِنَ اللَّهَّ

)بقره:120(

طبری: 1/410؛ رشید جوادی آملی: 6/370
رضا:1/366

رازی: 4/29؛ مراغی: 
1/204

به معنای قریب 
وحلیف: 

ابن عاشور: 
1/676

ُ أعَْلمَُ بأَِعْدَائكُمْ وَ كَفَى‏  وَ اللَّهَّ
ِ نصَِيرًا  ِ وَليًِّا وَ كَفَى‏ باِللَّهَّ باِللَّهَّ

)نساء:45(

رازی: 10/92؛ 
جوادی آملی: 77و76

طبری: 5/75؛ 
بیضاوی: 2/76؛ ابن 

عاشور: 4/144؛ رشید 
رضا:5/112

طوسی: 3/211؛ 
زمخشری: 1/516؛ 

طبرسی: 3/84؛ مراغی: 
5/52

َّدُنكَ وَليًِّا وَ  َّناَ مِن ل وَ اجْعَل ل
َّدُنكَ نصَِيرًا  َّناَ مِن ل اجْعَل ل

)نساء:75(

طوسی، 1412ق: 
3/259؛ طبرسی: 
3/117؛ جوادی 
آملی: 19/519

طبری: 5/106؛ 
زمخشری: 1/534؛ 

بیضاوی: 2/84؛ رشید 
رضا:5/211؛ مراغی: 

5/92

به معنای رسول 
الله: 

رازی: 10/142
به معنای نبی 

ومومنان: 
ابن عاشور: 

4/188

وَ لََا يجَدْ لهَُ مِن دُونِ 
ِ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا  اللَّهَّ

)نساء:123(

طباطبایی: 5/87؛ 
جوادی آملی: 

20/533؛ فضل الله: 
7/476

طبری: 5/190؛ 
طوسی: 3/337؛ 
طبرسی: 3/176؛ 

بیضاوی: 2/99؛ ابن 
عاشور: 4/262؛ رشید 
رضا:5/355؛ مراغی: 

5/166

وَ لََا يجَدُونَ لهَُم مِّن 
ِ وَليًِّا وَ لََا  دُونِ اللَّهَّ

نصَِيرًا )نساء:173(

طباطبایی: 5/152؛ 
برمبنای احتمال 

دوم مراغی: 6/35؛ 
جوادی آملی: 

21/447

رشید رضا:6/80؛ 
برمبنای احتمال اول 

مراغی: 6/35

ابن عاشور: 4/339

1( .  آیات مرتبط با مفهوم ساختار حصر عبارتند از: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 51، 70؛ توبه: 74، 116؛ هود: 
20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 31، 44، 46؛ احقاف: 
32؛ فتح: 22 و آیات مربوط به معانی »اولی به تصرف« شامل این موارد است: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 
51؛ توبه: 74، 116؛ هود: 20؛ رعد: 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 65؛ شوری: 31، 44، 46؛ 
احقاف: 32 و آیات مرتبط با معانی »متولی امور« عبارتند از: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 75، 123، 173؛ انعام: 70؛ توبه: 74، 116؛ 
هود: 20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 31، 44، 46؛ 
فتح: 22 و آیات مرتبط با معانی »نصرت« شامل این موارد است: بقره: 107، 120؛ نساء: 45، 173؛ انعام: 51، 70؛ توبه: 116؛ هود: 
20، 113؛ رعد: 11، 37؛ اسراء: 97، 111؛ کهف: 17، 26؛ عنکبوت: 22؛ سجده: 4؛ احزاب: 17، 65؛ شوری: 8، 44، 46؛ احقاف: 32؛ 
فتح: 22 و تنها آیۀ مرتبط با معنی »محبت« در سورۀ توبه، آیه 74 است و آیات مرتبط با معانی »قریب« عبارتند از: بقره: 120؛ انعام: 

51؛ سجده: 4 و آیۀ مرتبط با معنی »حلیف« نیز در بقره: 120، ذکر شده است.
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ليَسَْ لهَُم مِّن دُونهِِ وَلىٌّ وَ لََا 
شَفِيعٌ )انعام:51(

ابن عاشور: 6/113؛ 
طباطبایی: 7/98؛ 

جوادی آملی: 
25/284

طبری: 7/127؛ 
زمخشری: 2/26؛ 

مراغی: 7/133

به معنای 
قریب: 
رشید 

رضا:7/360

ِ وَلىٌّ وَ  ليَسَْ لهَا مِن دُونِ اللَّهَّ
لََا شَفِيعٌ )انعام: 70(

رازی: 13/25؛ بر 
مبنای احتمال دوم 
رشید رضا:7/433؛ 

جوادی آملی: 25/538

طبری: 7/151؛ طوسی: 
4/168؛ طبرسی: 

4/492؛ ابن عاشور: 
6/159؛ برمبنای احتمال 
اول رشید رضا:7/433؛ 
مراغی: 7/162و161؛ 

فضل الله: 9/159

وَ مَا لهَمْ فىِ الْأْأَرْضِ مِن وَلىٍّ 
وَ لََا نصَِير )توبه:74(

جوادی آملی: 
34/561

طبری: 10/ 129؛ 
ابن عاشور:10/160؛ 
رشید رضا:10/480؛ 
طباطبایی: 9/341؛ 
مراغی: 10/167؛ 
فضل الله:11/167

طبرسی: 5/80

مَاوَاتِ وَ  َ لهَُ مُلكُْ السَّ إنَِّ اللَّهَّ
الْأْأَرْضِ يُحْىِ وَ يُمِيتُ وَ مَا 

ِ مِن وَلىٍّ وَ  لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
لََا نصَِيرٍ )توبه:116(

طبری: 11/228؛ 
طباطبایی:9/398؛ 
مراغی: 11/38؛ 

جوادی آملی: 
35/415؛ فضل الله: 

11/228

طبرسی: 5/117؛ 
بیضاوی: 3/100؛ 
رشید رضا:11/51

طوسی: 5/312؛ رازی: 
16/161؛ ابن عاشور: 

10/218

أوُْلئَكَ لمَْ يكَُونوُاْ مُعْجِزِينَ 
فىِ الْأْأَرْضِ وَ مَا كانََ لهَم 
ِ مِنْ أوَْليِاَءَ  مِّن دُونِ اللَّهَّ

)هود: 20(

بنابر احتمال اول رشید طباطبایی: 10/190
رضا:12/48

طبری: 12/15؛ طوسی: 
5/464؛ زمخشری: 
2/386؛ طبرسی: 

5/228؛ رازی: 17/333؛ 
ابن عاشور: 11/231؛ 
برمبنای احتمال دوم 
رشید رضا:12/48؛ 

مراغی: 12/21؛ فضل 
الله: 12/46

 ِ وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
مِنْ أوَْليِاَءَ ثُمَّ لََا تُنصَرُونَ 

)هود:113(

طبری: 12/75؛ طوسی: جوادی آملی: 39/539
6/78؛ زمخشری: 
2/434؛ طبرسی: 

5/306؛ رازی: 18/407؛ 
بیضاوی: 3/151؛ ابن 

عاشور: 11/341؛ رشید 
رضا:12/141؛ مراغی: 

12/93؛ فضل الله: 
12/142

فَلََا مَرَدَّ لهَُ وَ مَا لهَُم مِّن دُونهِِ 
مِن وَالٍ )رعد:11(

طبری: 13/81؛ 
طوسی: 6/228؛ 

زمخشری: 2/517؛ 
طبرسی: 6/432؛ 

بیضاوی: 3/183؛ ابن 
عاشور: 12/154؛ 
مراغی: 13/79؛ 

جوادی آملی: 
42/175و174؛ فضل 

الله: 13/28

رازی: 19/19



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

67

 � 
ده
مائ
رۀ 
سو

 5
5 
یۀ
ر آ

د ب
کی
 تأ
، با
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
ت د

لای
ت و

آیا
ی 
اس
شن
تار

اخ
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ِ مِن وَلىٍّ وَ لََا  مَا لكََ مِنَ اللَّهَّ
وَاقٍ )رعد:37(

طبری : 13/110؛ طباطبایی: 11/374جوادی آملی: 43/60
طوسی: 6/262؛ 

زمخشری: 2/533؛ 
طبرسی، 6/456؛ 

بیضاوی: 3/190؛ ابن 
عاشور: 12/200؛ 

مراغی: 13/113؛ فضل 
الله: 13/65

وَمَن يُضْللِْ فَلنَ تجَدَ لهَمْ 
أوَْليِاَءَ مِن دُونهِِ )اسراء: 97(

جوادی آملی: 
50/442

برمبنای احتمال اول 
طوسی: 6/523؛ 

برمبنای احتمال دوم 
ابن عاشور: 14/170

طبری: 15/112؛ 
برمبنای احتمال دوم 

طوسی: 6/523؛ 
زمخشری: 2/695؛ 
طبرسی: 6/682؛ 

برمبنای احتمال اول 
ابن عاشور: 14/170؛ 

مراغی: 15/98

ل‏ّ  َّهُ وَلىٌّ مِّنَ الذُّ وَ لمَْ يكَُن ل
)اسراء:111(

طبری: 15/126؛ طوسی: رازی: 21/420جوادی آملی: 5/613
6/534؛ زمخشری: 
2/701؛ طبرسی: 
6/689؛بیضاوی: 

3/270؛ سمین حلبی: 
7/431؛ ابن عاشور: 

14/188و187؛ مراغی: 
15/111

وَ مَن يُضْللِْ فَلنَ تجَدَ لهَُ وَليًِّا 
مُّرْشِدًا )کهف:17(

جوادی آملی: 
51/239

زمخشری: 2/708؛ 
بیضاوی: 3/275

طبری : 15/141؛ 
طوسی: 7/21؛ مراغی: 
15/128؛ فضل الله: 

14/291

مَا لهَُم مِّن دُونهِِ مِن وَلىٍّ وَ 
لََا يُشْرِكُ فىِ حُكْمِهِ أحََدًا 

)کهف:26(

طباطبایی: 13/277؛ 
جوادی آملی: 

51/424؛ فضل الله: 
14/308

طبری : 15/154؛ 
زمخشری، 1407: 

2/716؛ رازی: 
21/453؛ بیضاوی: 

3/279؛ابن 
عاشور:15/52؛ 
مراغی: 15/139

طوسی: 7/33؛ طبرسی: 
6/715

 ِ وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
مِن وَلىٍّ وَ لََا نصَِيرٍ 

)عنکبوت:22(

جوادی آملی: 
63/592

طبری: 20/90؛ رازی: 
25/43؛ بیضاوی: 

4/192؛ طباطبایی: 
16/118؛ مراغی: 

20/128؛ فضل الله: 
18/35

طوسی: 8/199و198؛ 
طبرسی: 8/438؛ ابن 

عاشور: 20/156

مَا لكَُم مِّن دُونهِِ مِن وَلىٍّ 
وَ لََا شَفِيعٍ أَ فَلََا تتَذََكَّرُونَ 

)سجده:4(

طباطبایی: 16/245؛ 
جوادی آملی: 

65/319

طبری: 21/57؛ 
برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 3/507؛ 
برمبنای احتمال دوم 
بیضاوی: 4/219؛ 
مراغی: 21/104؛ 
فضل الله: 18/223

طوسی: 8/294؛ 
زمخشری: 3/507؛ 

رازی: 25/139؛ برمبنای 
احتمال اول بیضاوی: 
4/219؛ ابن عاشور: 

21/146

معنای قریب: 
طبرسی: 
8/510
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وَ لََا يجَدُونَ لهَم مِّن 
ِ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا  دُونِ اللَّهَّ

)احزاب:17(

طبری: 21/88؛ 
طبرسی: 8/546؛ 

بیضاوی: 4/227؛ ابن 
عاشور: 21/ 215؛ 

مراغی: 21/143

طوسی: 8/325؛ رازی: 
25/162

لَّاَّ يجَدُونَ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا 
)احزاب:65(

جوادی آملی، احزاب: 
17

طبری:14/248؛ 
طباطبایی: 16/346

طوسی: 8/363؛ 
طبرسی: 8/582؛ 

رازی:25/185؛ مراغی: 
22/41

المُِونَ مَا لهَم مِّن وَلىٍّ  وَ الظَّ
وَ لََا نصَِيرٍ )شوری:8(

طبری: 25/8؛ طوسی: 
9/146 طبرسی: 
9/34؛ فضل الله: 

20/149و148

ابن عاشور: 25/109؛ 

ِ مِن  وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
وَلىٍّ وَ لََا نصَِيرٍ )شوری:31(

جوادی آملی، شوری: 
31؛ فضل الله: 

20/185

طوسی: 9/165؛ 
زمخشری: 4/226؛ 

رازی: 27/601؛ 
بیضاوی: 5/82؛ ابن 
عاشور: 25/164؛ 
طباطبایی: 18/60؛ 

مراغی: 25/49

ُ فَمَا لهَُ مِن  وَ مَن يُضْللِِ اللَّهَّ
وَلىٍّ مِّن بعَْدِهِ )شوری: 44(

ابن عاشور: 
25/181؛ جوادی 
آملی، شوری: 44

طبری:25/25؛ 
طباطبایی: 18/66؛ 

مراغی:25/58

طوسی: 9/171؛ 
زمخشری: 4/231؛ 

طبرسی: 9/53؛ رازی: 
27/608؛ بیضاوی: 
5/83؛ فضل الله: 

20/197

وَ مَا كانََ لهَم مِّنْ أوَْليِاَءَ 
 ِ ينَصُرُونهَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ

)شوری: 46(

جوادی آملی، شوری: 
46

طبری:25/26؛ 
طوسی: 9/173؛ 

طبرسی: 
9/54؛رازی:27/608؛ 
طباطبایی: 18/287؛ 

مراغی: 26/106؛ 
جوادی آملی، فتح: 22

ابن عاشور: 25/186؛ 
مراغی: 25/59؛ فضل 

الله: 20/199و198

وَ ليَسَْ لهَُ مِن دُونهِِ أوَْليِاَءُ 
أوُْلئَكَ فىِ ضَلََالٍ مُّبيِنٍ 

)احقاف:32(

جوادی آملی، احقاف: 
32

طبری: 26/23؛ طوسی: 
9/286؛ طبرسی: 

9/142؛ رازی: 28/29؛ 
ابن عاشور: 26/52؛ 
طباطبایی: 18/217؛ 
مراغی: 26/37؛ فضل 

الله: 21/40

ثُمَّ لََا يجَدُونَ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا 
)فتح:22(

بیضاوی:5/35؛ 
طباطبایی: 18/287؛ 

مراغی: 26/106؛ 
جوادی آملی، فتح: 22

طبری: 26/58؛ طوسی: 
9/331؛ طبرسی: 

9/186؛ رازی: 28/81؛ 
ابن عاشور: 26/153؛ 

فضل الله: 21/119
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س تحلیل ساختار 

این ساختار که در قالب نکره در سیاق نفی، ظاهر می‌شود، دلالت بر حصر دارد و بیانگر 
این است که هیچ ولی‌ جز خداوند وجود ندارد. آیاتی که حاوی عبارت »وَ مَا لكَُم مِّن دُونِ 
« هستند، به‌وضوح نفی ولایت غیرخداوند را مطرح می‌کنند و بر انحصار ولایت  ِ مِن وَلىٍّ اللَّهَّ
حقیقی در خداوند تأکید دارند؛ ازجمله نمونه‌های بارز این مفهوم، آیۀ 11 از ســورۀ رعد و 

آیات مشابه است. 
در بســیاری از این آیات، ازجمله بقره: 107 و 120 و نساء: 45، ولایت به معنای ولایت 
تکوینی تعبیر شــده که دلالت بر این دارد که تنهــا خداوند عهده‌دار مدیریت و تدبیر امور 
بندگان اســت. این حقیقت با وجود اولیای دیگر که تحت ولایت الهی قرار دارند، تناقضی 
ندارد؛ زیرا ولایت آنان در طول ولایت مطلق الهی تعریف می‌شود. در مواردی همچون آیۀ 
75 سورۀ نساء که درخواست ولایت از خداوند مطرح شده، این درخواست به‌معنای تجلی 

و افزایش مرتبه‌ای از ولایت تکوینی خداوند بر فردِ درخواست‌کننده است.
نکتۀ حائز اهمیت در بررســی این ساختار، همراهی واژۀ »ولی« با »نصیر« در برخی آیات 
اســت.1 تقابل میان این دو مفهوم نشان‌دهندۀ آن است که »ولی« و »نصیر« مترادف نیستند. 
این قرینۀ همنشــینی، به‌روشــنی، گواهی می‌دهد که ولایت در این موارد به معنای نصرت 
ِ مِنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ لََا تنُصَرُونَ«،  نیست؛ برای مثال، در آیۀ 113 از سورۀ هود :»وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
ذکر نصرت برای شــبه‌نتیجه‌ای از ولایت، تفاوت معنایی این دو مفهوم را آشکار می‌سازد؛ 
 ،»ِ علاوه‏برآن، در آیۀ 46 از ســورۀ شــوری: »وَمَا كَانَ لهَُم مِّنْ أوَْليِـَـاءَ ينَصُرُونهَُم مِّن دُونِ اللَّهَّ
عبارت »ینَصُرُونهَُم« که  صفت برای َ»وْليِاَءَ« اســت، تأکید می‌کند که یاری و نصرت بخشی 
از کارکرد ولایت است، اما با آن هم‌معنا نیست؛ به‌بیان دقیق‌تر، ولایت دارای شمول بیشتری 
اســت و نصرت یکی از مؤلفه‌های آن محسوب می‌شود؛ همچنین در برخی از آیات، واژۀ 
ولی در تقابل با شــفیع به‌کار رفته اســت؛ ازجمله آیات 51 و 70 ســورۀ انعام و 4 سورۀ 
ســجده. این تقابل، به‏وضوح، تمایز مفهومی میان این دو واژه را نمایان می‌ســازد. ولایت 
به معنای سرپرســتی و تسلط کامل بر امور دیگران است؛ به‏گونه‌ای که فرد متولی عهده‌دار 
تمام جنبه‌های مدیریت و رفع مشــکلات شود. در مقابل، شفاعت به معنای یاری‌رساندن و 
تســهیل رفع برخی از نیازهای خاص انسان اســت نه تمامی آن. این تفاوت را می‌توان در 
ســخن آیت‏الله جوادی آملی مشاهده کرد که بیان می‌کند: »ولایت دلالت بر مدیریت جامع 
و مطلق دارد؛ درحالی‌که شفاعت تنها بخشی از این دایرۀ وسیع را شامل می‌شود«. )جوادی 

آملی: 25/ 274(
در آیه 37 سورۀ رعد نیز تقابل میان ولایت و وقایت مورد توجه قرار گرفته است. ولایت 

1( بقره: ۱۰۷ و ۱۲۰؛ نساء: ۴۵ و ۷۵ و ۱۲۳ و ۱۷۳؛ توبه: ۷۴ و ۱۱۶؛ عنکبوت: ۲۲؛ احزاب: ۱۷ و ۶۵؛ شوری: ۸ و ۳۱ و ۴۴؛ فتح: ۲۲
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بــه معنای مدیریت فراگیر امور بــوده؛ درحالی‌که وقایت بر مفهوم صیانت و حفظ محدود 
تمرکز دارد )جــوادی آملی: 567/42(. از این منظر، نصرت و شــفاعت اجزایی از ولایت 
محسوب می‌شوند؛ بااین‌حال، در نصرت و وقایت، فردِ مورد حمایت بخشی از امور را خود 
به عهده دارد و ناصر یا واقی او را یاری می‌کند. این رابطه شــباهتی با ارتباط والد و کودک 
دارد؛ به این معنا که نخســت والدین عهده‌دار تمامی مسئولیت‌ها هستند، اما با رشد کودک، 
میزان حمایت کاهش می‌یابد و به حوزه‌های خاص محدود می‌شود )جوادی آملی:43/ 73(؛ 
از ســوی دیگر، مفهوم اصلی ولی در قرآن بر »تولی امور« و »اولی به تصرف« بودن دلالت 
دارد؛ مگر آنکه قرینۀ صارفه‌ای این ظهور را به معنای دیگری منتقل کند؛ درنتیجه، اصل بر 
این اســت که واژۀ ولی به معنای »متولی امور« تفسیر شود و تنها در موارد خاص، با وجود 
دلایل قوی، می‌توان معنای دیگری برای آن در نظر گرفت؛ بااین‌حال، مشــاهده می‌شود که 
برخی از مفســران اهل‌ سنت و نیز برخی از مفسران شیعه، از‏جمله طبرسی، واژۀ ولی را در 
برخی از آیات به معنای نصرت تفسیر کرده‌اند )طوسی: 211/3(1. به نظر می‌رسد این تفسیر 
ناشــی از اختلاط میان مفهوم و مصداق ولایت است؛ به‌عبارت‌دیگر، در این موارد، مصداق 
ولایت ممکن است نصرت باشد، اما این دسته از مفسران مفهوم ولایت را نصرت نیز تفسیر 
کرده‌اند. این اشتباه تفسیری از اهمیت تفکیک دقیق میان مفهوم کلی ولایت و مصادیق جزئی 

آن حکایت دارد.

2-1. ساختار اضافه
گزارش یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در ارتباط با آیات مرتبط با این ساختار و دیدگاه‌های 
مفسران در مورد معنای ولایت در جدول شمارۀ )2(، ارائه شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ســاختار حاکی از این اســت که در‏مجموع، 45 آیه ذیل این ساختار شناسایی 
شد و مفسران در این معنای ولایت در آیات مرتبط با این ساختار، معانی مختلفی را مطرح 
کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 29 آیه، »متولی امور« در 33 آیه، »نصرت« در 35 آیه، 
»محبت« در 4 آیه و معانی دیگری همچون ســید، وارث، تابع، پیرو، موالی، میراث، سید و 
حافظ، تولی و تصرف تکوینی، ســلطان و ملک، خویشاوند پدری، ولد و وارث، پسرعمو، 

آزادکنندۀ بنده، دوست، پسرعمو و صاحب، شایسته و سزاوار که در 17 آیه آمده‌ است.2
1( زمخشری: 516/1؛ طبرسی: 84/3؛ مراغی: 52/5.

2( . آیات مربوط به »ساختار اضافه« عبارت است از: بقره: 257، 282، 286؛ آل عمران: 68، 122، 150، 175؛ نساء: 33، 76؛ مائده: 
55؛ انعام: 62، 121، 127، 128؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 34، 40، 72؛ توبه: 51؛ یونس: 30، 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 76؛ اسراء: 
33؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ احزاب: 5، 6؛ سبأ: 41؛ فصلت: 31، 34؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ 
محمد: 11؛ حدید: 15؛ جمعه: 6؛ تحریم: 2، 4. آیات مرتبط با معانی »اولی به تصرف«در سوره‏های بقره: 257، 286؛ آل عمران: 68، 
150؛ نساء: 33، 76؛ مائده: 55؛ انعام: 62، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 34، 40؛ توبه: 51؛ یونس: 30، 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 
76؛ اسراء: 33؛ کهف: 44؛ مریم: 45؛ حج: 13، 78؛ سبأ: 41؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ محمد: 11؛ تحریم: 2 و آیات مربوط به معانی 
»متولی امور« در سوره‏های بقره: 257، 282، 286؛ آل عمران: 68، 122؛ نساء: 33، 76؛ انعام: 62، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 
34، 40؛ توبه: 51؛ یونس: 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63، 76؛ اسراء: 33؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ سبأ: 41؛ 
فصلت: 31؛ شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ حدید: 15؛ تحریم: 2، 4 ذکر شده است؛ همچنین، آیات مرتبط با معانی »نصرت« 
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س جدول شمارۀ 2: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار اضافه

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ... ُ وَلى‏ِ ال اللَّهَّ
والَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْليِاَؤُهُمُ 
غُوتُ )بقره: 257( الطَّ

طوسی: 
2/314و313؛ 
فضل الله: 5/57

معنی کلمه اولیاء احتمال 
دوم: طبرسی: 2/632؛ 

رازی: 7/17؛ 
بنابراحتمال دوم درباره 

کلمه ولی بیضاوی: 
1/155

جوادی آملی: 12/33

طبری، 1412 ق: 3/15
معنی کلمه ولی واحتمال 
اول کلمه اولیاء: طبرسی: 

2/632
ابن عاشور: 2/503؛ 

مراغی: 3/15

بنابراحتمال اول 
درباره کلمه 

ولی بیضاوی: 
1/155

أوَْ لََا يسَْتطَِيعُ أنَ يُمِلَّ 
هُوَ فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ باِلعَْدْلِ 

)بقره: 282(

طبری:3/80؛ طوسی: 
2/373؛ زمخشری: 
1/326؛ طبرسی: 

2/683؛ رازی:7/94؛
بیضاوی: 1 / 164

ابن عاشور: 2/570؛ 
سمین حلبی: 

2/655؛طباطبایی: 
2/434؛ مراغی: 3/74

جوادی آملی: 
12/625و624

فضل الله، 1419: 5/169

أنَتَ مَوْلئَناَ فَانصُرْناَ عَلىَ 
القَْوْمِ الكَْفِرِينَ )بقره: 

)286

طبری : 3/106؛ 
طوسی: 2/387؛ 
معنی اول کلمه 
مولاطبرسی: 

2/692؛ 
بیضاوی:1/167؛ 

ابن عاشور: 
2/603؛

معنی اول کلمه 
مولا فضل الله: 

5/191

برمبنای احتمال 
سوم معنی کلمه مولا 
زمخشری: 1/333؛ 
برمبنای احتمال اول 

رازی: 7/125؛ برمبنای 
احتمال اول مراغی: 3/88

برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 1/333؛ 
برمبنای احتمال دوم 
طبرسی: 2/692؛ 

 سمین حلبی: 2/702؛ 
طباطبایی، 2/446؛ 
برمبنای احتمال دوم 

فضل الله: 5/191
رازی، برمبنای احتمال 

سوم: 7/ 125

معنای سید
برمبنای احتمال 
اول زمخشری

1/333 :

ُ وَلى‏ِ المُْؤْمِنيِنَ )آل  وَ اللَّهَّ
عمران: 68(

طباطبایی، 1417: 
3 /254؛ جوادی 
آملی: 14/543؛ 
فضل الله:6/92

رشیدرضا: 3/272؛ 
مراغی: 3/182

طبری : 3/218؛ طوسی: 
1/371؛ طبرسی: 

2/770؛ رازی: 8/255؛ 
بیضاوی: 2/22

مَا )آل عمران:  ُ وَليِهُّ وَ اللَّهَّ
)122

برمبنای احتمال دوم 
زمخشری: 1/410؛ 
برمبنای احتمال دوم 
رازی: 8/347؛ رشید 
رضا:4/90؛ مراغی: 

4/55؛ فضل الله:6/248

طبری:4/ 48؛ طوسی: 
2/577؛ طبرسی: 2

/824؛ برمبنای احتمال 
اول زمخشری: 1/410؛ 

برمبنای احتمال اول رازی: 
8/347؛ بیضاوی: 2/36؛ 

ابن عاشور: 3/205

عبارت است از: بقره: 257، 286؛ آل عمران: 68، 122، 150، 175؛ نساء: 76؛ مائده: 55؛ انعام: 121، 127؛ اعراف: 155، 196؛ انفال: 
40، 72؛ توبه: 51؛ یونس: 62؛ یوسف: 101؛ نحل: 63؛ کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13، 78؛ نمل: 49؛ سبأ: 41؛ فصلت: 31، 34؛ 
شوری: 28؛ دخان: 41؛ جاثیه: 19؛ محمد: 11؛ حدید: 15؛ جمعه: 6؛ تحریم: 2، 4 و آیات مرتبط با معانی »محبت« نیز در سوره‏های 
بقره: 257؛ انفال: 72؛ فصلت: 34؛ جمعه: 6 است؛ همچنین، آیاتی که به مفاهیم دیگر مانند سید، وارث، تابع، پیرو، موالی، میراث، 
سید و حافظ، تولی و تصرف تکوینی، سلطان و ملک، خویشاوند پدری، ولد و وارث، پسرعمو، آزادکننده بنده، دوست، پسرعمو و 
صاحب، شایسته و سزاوار اشاره دارند، در سوره‏های بقره: 286؛ نساء: 33؛ انعام: 62، 121، 127، 128؛ انفال: 40، 72؛ یونس: 62؛ 

کهف: 44؛ مریم: 5، 45؛ حج: 13؛ احزاب: 5؛ فصلت: 34؛ دخان: 41؛ حدید: 15 آمده است.
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

ُ مَوْلئَكُمْ )آل  بلَِ اللَّهَّ
عمران: 150(

طوسی: 3/15؛ 
طبرسی: 2/856؛ 

ابن عاشور: 
3/247؛ جوادی 
آملی: 15/37؛ 

فضل الله: 6/309

طبری : 4/80؛ 
زمخشری: 1/425؛ 

رازی: 9/
384بیضاوی: 2/42؛ 
رشید رضا:4/145؛ 

مراغی:4/96

يطَْانُ  َّمَا ذَالكُِمُ الشَّ إنِ
يخُوِّفُ أوَْليِاَءَهُ )آل 

عمران: 175(

مراغی:4/136؛

ا  وَ لكُِل‏ٍ جَعَلنْاَ مَوَالى‏ِ مِمَّ
ترََكَ الوَْالدَِانِ وَ الْأْأَقْرَبوُنَ 
َّذِينَ عَقَدَتْ أيَمَْانكُُمْ  وَ ال

)نساء: 33(

طوسی: 3/187؛ 
طبرسی: 3/65

طباطبایی: 
4/341؛ مراغی: 

5/25و24؛ جوادی 
آملی: 18/27؛ 

فضل الله، 1419: 
7/222

معنای وارثرازی: 10/67
طبری: 

5/33و32؛ 
زمخشری: 

1/504؛ بیضاوی 
: 2/72؛ سمین 
حلبی: 3/668؛ 

ابن عاشور: 
4/109؛ رشید 

رضا:5/53

يطَْنِ  فَقَاتِلوُاْ أوَْليِاَءَ الشَّ
)نساء: 76(

طباطبایی: 
4/421و420

طوسی: 3/260؛ طبری:5 /107
زمخشری: 1/535؛ 
رازی:10/142؛ابن 

عاشور:4/188؛

ُ وَ رَسُولهُُ  َّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهَّ إنِ
َّذِينَ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ ال وَ ال

لوَةَ وَ يُؤْتُونَ  يُقِيمُونَ الصَّ
كَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ  الزَّ

)مائده:55(

طوسی:3/559؛
طبرسی:3/323

؛طباطبایی: 6/5؛ 
جوادی آملی: 

23/33؛ فضل الله: 
8/227

طبری : 6/186؛ 
رازی: 12/383؛ 

بیضاوی: 2/132؛ ابن 
عاشور: 5/138؛ رشید 
رضا:6/365؛ مراغی: 

6/143؛ 

ِ مَوْلئَهُمُ  ثُمَّ رُدُّواْ إلِىَ اللَّهَّ
الحَْق‏ّ )انعام:62(

طوسی: ‏4/ 159؛ 
رازی: 13/17؛ ابن 
عاشور: 6/143؛ 

طباطبایی: 
7/132؛ جوادی 

آملی: 25/31

زمخشری: 2/32؛ 
بیضاوی: 2/166؛ 

رشید رضا:7/405؛ 
مراغی:7/149

فضل الله: 9/148

به معنای سید
طبری : 7/140

ياَطِينَ ليَوُحُونَ  وَ إنَِّ الشَّ
إلِىَ أوَْليِاَئهِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ 

)انعام: 121(

به معنی تابع وپطبری:8/16
یرو:طوسی:/4
256؛طبرسی:

4/553؛جوادی 
آملی:27/65؛

وَ هُوَ وَليُِّهُم بمَِا كانَوُاْ 
يعَْمَلوُنَ )انعام: 127(

رازی: 13/147؛ 
جوادی آملی: 

27/31؛ فضل الله: 
9/325

بر مبنای احتمال اول 
طوسی: 4/272و271؛ 
بر مبنای احتمال اول 

طبرسی: 4/563؛ رشید 
رضا:8/54؛مراغی:8/26؛ 

سمین حلبی: 8/26

طبری:8/25؛ بر مبنای 
احتمال دوم طوسی: 

4/272و271؛ بر مبنای 
احتمال دوم زمخشری: 
2/64؛ بر مبنای احتمال 
دوم طبرسی: 4/563؛ 
بر مبنای احتمال دوم 

بیضاوی: 2/182؛ سمین 
حلبی: 5/147؛ بر مبنای 
احتمال اول ابن عاشور، 

7/49

به معنای موالی: 
بر مبنای احتمال 
اول زمخشری: 
2/64؛ بر مبنای 

احتمال اول 
بیضاوی: 2/182؛ 
بر مبنای احتمال 
دوم ابن عاشور، 

7/49
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وَ قَالَ أوَْليِاَؤُهُم مِّنَ 
الْْانسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ 

بعَْضُناَ ببِعَْضٍ 
)انعام:128(

پیروان: 
زمخشری: 2/64؛ 
طبرسی: 4/564؛ 
رازی: 13/148؛ 
بیضاوی: 2/182؛ 

ابن عاشور: 
7/52؛ رشید 
رضا:8/56؛ 
طباطبایی: 

7/352؛ مراغی: 
8/27؛ جوادی 

آملی: 27/155؛ 
فضل الله: 9/328

أنَتَ وَليُِّناَ فَاغْفِرْ لنَاَ 
)اعراف: 155(

احتمال دوم 
طوسی: 4/557؛ 

احتمال دوم 
طبرسی، 4/746؛ 

طباطبایی: 
8/272؛ جوادی 

آملی: 3/416

زمخشری: 2/165؛ 
بیضاوی: 3/37؛ رشید 
رضا:9/189؛ مراغی: 

9/79

طبری: 9/53؛ برمبنای 
احتمال اول طوسی: 

4/557؛ برمبنای احتمال 
اول طبرسی: 4/746؛ 
رازی: 15/378؛ ابن 

عاشور: 8/309؛ فضل 
الله: 10/257

لَ  َّذِى نزََّ ُ ال انَّ وَلىَِّ اللَّهَّ
الكِْتاَبَ )اعراف: 196(

جوادی آملی: 
31/543

بر مبنای احتمال دوم 
رشید رضا:9/442

طبری: 9/103؛ 
طوسی: 5/60؛ 

زمخشری: 2/189؛ 
طبرسی: 4/786؛ 

رازی: 15/433؛ابن 
عاشور:8/396؛ برمبنای 

احتمال اول رشید 
رضا:9/442؛ طباطبایی: 
8/377؛ مراغی: 9/145

ُ وَ  بهَمُ اللَّهَّ وَمَا لهَُمْ ألََّاَّ يُعَذِّ
ونَ عَنِ المَْسْجِدِ  هُمْ يصَُدُّ
الحَْرَامِ وَ مَا كَانوُاْ أوَْليِاَءَهُ 
إنِْ أوَْليِاَؤُهُ إلَِّاَّ المُْتَّقُونَ 

)انفال: 34(

زمخشری: 2/217؛ طوسی: 5/114
مراغی: 9/203؛ جوادی 

آملی: 32/419

 َ َّوْاْ فَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّهَّ وَإنِ توََل
مَوْلئَكُمْ نعِْمَ المَْوْلى‏َ وَ نعِْمَ 

النَّصِيرُ )انفال: 40( 

جوادی 
آملی:32/448

بنابراحتمال دوم 
رشیدرضا: 9/554؛ 

بنابراحتمال دوم مراغی: 
9/208

طبری: 9/163؛ طوسی: 
5/121؛ زمخشری: 
2/220؛ طبرسی: 

4/834؛ بیضاوی: 3/59؛ 
ابن عاشور: 9/100؛ 
رشیدرضا: 9/554؛ 
طباطبایی: 9/76؛ 

مراغی: 9/208؛ فضل 
الله: 10/381

بنابراحتمال دوم 
سید و حافظ: 

طبرسی:4/834؛

َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ لمَْ  وَ ال
يهُاجِرُواْ مَا لكَمُ مِّن 

وَليَتَهِم مِّن شى‏َءٍ حَتى‏َ 
يهُاجِرُواْ )انفال:72(

سمین حلبی: 5/640؛ 
بنابر احتمال دوم: 

ابن عاشور: 9/171؛ 
رشیدرضا: 10/97؛ 

مراغی: 10/43؛ جوادی 
آملی: 33/113

فضل 
الله:10/431

میراث: طبری: 
10/37؛ طوسی: 

5/162؛ 
زمخشری: 

2/239؛ طبرسی: 
4/862؛ رازی: 

15/517 بیضاوی: 
3/68؛ ابن 

عاشور: 9/171؛ 
طباطبایی: 

9/142؛
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قُل لَّن يُصِيبنَاَ إلَِّاَّ مَا 
ُ لنَاَ هُوَ مَوْلئَناَ  كَتبََ اللَّهَّ

)توبه: 51(

بنابراحتمال اول 
طوسی: 5/234؛ 
طبرسی: 5/58؛ 

رازی: 16/67؛ ابن 
عاشور: 10/118؛ 

طباطبایی: 
9/307؛ جوادی 
آملی: 34/212؛ 

فضل الله: 
11/133

بنا احتمال دوم طوسی: 
5/234؛ زخمشری: 

2/278؛ بنا براحتمال دوم 
بیضاوی، : 1418 3/84؛ 
مراغی، بنابراحتمال دوم 

بی تا: 10/135

طبری: 10/105؛ 
بنابراحتمال اول بیضاوی: 
3/84؛ بنابراحتمال اول 

مراغی: 10/135

هُناَلكَِ تبَلْوُاْ كل‏ُ نفَْسٍ مَّا 
 ِ أسَْلفََتْ وَ رُدُّواْ إلِىَ اللَّهَّ
مَوْلئَهُمُ الحَْق‏ّ )یونس: 

)30

طبری : 11/79؛ 
طوسی: 5/370؛ 

زمخشری: 
2/344؛ طبرسی: 
5/161؛ رازی: 

17/246؛ 
بیضاوی: 

3/111؛ ابن 
عاشور:11/71؛ 

رشیدرضا 
:11/290؛ 
طباطبایی: 

10/47؛ مراغی: 
11/98؛ 

جوادی آملی: 
36/437فضل الله: 

11/302

ِ لََا خَوْفٌ  ألَََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّهَّ
عَليَهِْمْ وَ لََا هُمْ يحَزَنوُنَ 

)یونس:62(

طوسی: 5/401؛ 
طبرسی: 5/181؛ 

طباطبایی: 
10/89و88؛ 
جوادی آملی: 

37/100؛ فضل 
الله: 11/334

به معنای تولی طبری: 11/91مراغی: 11/129
وتصرف تکوینی: 

زمخشری: 
2/355؛ رازی: 

17/276؛ 
بیضاوی: 3/118؛ 

1990م: 
11/340؛ 
رشیدرضا: 
 11/340

مَاوَاتِ وَ الْأْأَرْضِ  فَاطِرَ السَّ
نيْاَ وَ  أنَتَ وَلىّ فىِ الدُّ
الاخَِرَةِ )یوسف: 101(

طباطبایی: 
11/249؛ جوادی 
آملی: 41/422؛ 

فضل الله: 
12/270

طبری:13/48؛ 
زمخشری: 2/507؛ 

رازی: 18/515؛ برمبنای 
احتمال دوم بیضاوی: 

3/177؛ برمبنای احتمال 
اول مراغی: 13/45

طوسی: 6/200؛ 
طبرسی: 5/408؛ بنابر 
احتمال اول بیضاوی: 
3/177؛ ابن عاشور: 

12/121؛ برمبنا احتمال 
دوم مراغی: 13/45

يطَْانُ  فَزَيَّنَ لهَمُ الشَّ
مُ اليْوَْمَ  أعَْمَالهَُمْ فَهُوَ وَليِهُّ

)نحل: 63(

جوادی آملی: 
46/411

طبرسی: 6/569؛ رازی: 
20/230؛ ابن عاشور: 

13/157

طبری: 14/88؛ طوسی: 
6/397؛ زمخشری: 
2/614؛ بیضاوی: 

3/231؛ سمین حلبی: 
7/249؛ مراغی: 

14/100؛ فضل الله: 
13/251
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ُ مَثلًًَا رَّجُليَن‏ْ  وَ ضَرَبَ اللَّهَّ
أحََدُهُمَا أبَكَْمُ لََا يقَْدِرُ 

عَلى‏َ شى‏َءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى‏َ 
مَوْلئَهُ )نحل:76(

طوسی:6/410، 
رازی:20/248.

طبری:14/100،زمخشر
ی:2/623،طبرسی:6/57
8،بیضاوی:3/235،ابن عا
شور:13/183،طباطبایی
:12/301،مراغی:14/1

15،جوادی آملی:47/37، 
فضل الله:13/265

وَمَن قُتلَِ مَظْلوُمًا فَقَدْ 
جَعَلنْاَ لوَِليِِّهِ سلطَْاناً 

)اسراء: 33(

جوادی آملی: 
48/545

طبری:15/59؛ 
طوسی:6/475؛ 
طبرسی:6/638؛ 

زمخشری: 2/664؛ 
رازی: 20/335؛ بیضاوی: 

3/254؛ ابن عاشور: 
14/75؛ طباطبایی: 

13/90؛ مراغی: 15/43، 
فضل الله: 14/107

ِ الحْق‏ّ  هُناَلكَِ الوَْلََايةَُ لِِلَّهَّ
)کهف: 44(

طبری : 15/164؛ 
طباطبایی: 

13/317؛ جوادی 
آملی: 51/601؛ 

بیضاوی: 3/282؛ 
مراغی: 15/152

بنابراحتمال دوم 
زمخشری: 2/724؛ 

بنابراحتمال دوم طبرسی: 
6/729؛ فضل الله: 

14/333

طوسی: 7/50؛ 
زمخشری: 2/724؛ 

طبرسی: 6/729؛ رازی: 
21/466

به معنای سلطان 
وملک: 

برمبنای احتمال 
دوم رازی: 

21/466؛ ابن 
عاشور: 15/74

وَ إنِى‏ّ خِفْتُ المَْوَالى‏ِ مِن 
وَرَاءِى )مريم:5(

عصبه:خویشاوند 
پدری: 

طبری:16/37؛ 
طوسی:7/105؛ 
زمخشری:3/4؛ 
طبرسی:6/776؛
وارث: 21/509؛ 

ابن عاشور: 
16/11؛ 

مراغی:16/34؛ 
فضل الله: 15/12

پسر عمو: 
بیضاوی: 4/6؛ 
طباطبایی: 14/8

َّدُنكَ وَليًِّا  فَهَبْ لىِ مِن ل
)مریم:5(

طباطبایی: 14/9؛ جوادی 
آملی: 51/84؛ فضل الله: 

15/13

بنابراحتمال دوم طبری: 
16/37

معنای ولد 
ووارث: 

طبری: 16/37؛ 
زمخشری:3/5؛

طبرسی: 6/776؛ 
رازی: 21/510؛ 
بیضاوی:4/6؛ 
مراغی: 16/35

معنای پسرعمو: 
سمین 

حلبی:7/567

يأََبتَِ إنِى‏ّ أخََافُ أنَ 
كَ عَذَابٌ مِّنَ  يمََسَّ

يطَْنِ  حْمَانِ فَتكَُونَ للِشَّ الرَّ
وَليًِّا )مريم:45(

جوادی 
آملی:53/369

طباطبایی:14/58،فضل 
الله:15/25

پیرو: طبرسی: طوسی:7/129
6/798، رازی: 
21/545، ابن 
عاشور: 16/48

قرین وتابع:
بیضاوی:4/12، 
مراغی:16/57
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هُ أقَْرَبُ  يدَْعُواْ لمََن ضَرُّ
مِن نَّفْعِهِ لبَئِسَْ المَْوْلى‏َ وَ 
لبَئِسَْ العَْشِيرُ )حج: 13(

جوادی آملی: 
57/420

طوسی: 7/298؛ ابن عاشور:17/157؛
زمخشری: 3/147؛ 

طبرسی: 7/120؛ رازی: 
23/209؛ بیضاوی: 
4/67؛ طباطبایی: 
14/351؛ مراغی: 
17/93؛ فضل الله: 

16/29

به معنای 
پسرعمو: 

طبری : 17/95

لوَةَ وَ ءَاتُواْ  فَأَقِيمُواْ الصَّ
 ِ كَوةَ وَ اعْتصَِمُواْ باِللَّهَّ الزَّ

هُوَ مَوْلئَكمُ فَنعِْمَ المَْوْلى‏َ وَ 
نعِْمَ النَّصِيرُ )حج: 78(

طوسی: 7/345؛ 
طبرسی: 7/155؛ 
رازی: 23/257؛ 

سمین 
حلبی:8/311

جوادی 
آملی:57/358؛ 

فضل الله:16/128

طبری:17/145؛ 
بنابراحتمال دوم طبرسی: 
7/155؛ برمبنای احتمال 

دوم بیضاوی: 4/81؛ 
ابن عاشور: 17/254؛ 

مراغی:17/150؛

زمخشری: 3/173؛ 
بنابراحتمال سوم 
طبرسی: 7/155؛ 

برمبنای احتمال اول 
بیضاوی: 4/81

ِّتنََّهُ  ِ لنَبُيَ قَالوُاْ تقََاسَمُواْ باِللَّهَّ
وَ أهَْلهَُ ثُمَّ لنَقَُولنََّ لوَِليِِّهِ 
مَا شهَدْناَ مَهْلكَِ أهَْلهِِ 

)نمل:49(

بیضاوی: 4/163؛ 
طباطبایی: 15/374؛ 

مراغی: 19/148؛ جوادی 
آملی: 62/392؛ فضل 

الله: 17/217

طوسی: 8/103

ادْعُوهُمْ لابَاَئهِمْ هُوَ 
َّمْ  ِ فَإِن ل أقَْسَطُ عِندَ اللَّهَّ

تعَْلمَُواْ ءَاباَءَهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ 
ينِ وَ مَوَاليِكُمْ  فىِ الدِّ

)احزاب:5(

آزادکننده بنده:
طبری:21/76، 

طوسی: 8/315، 
زمخشری: 

3/522، رازی: 
 ،25/156
بیضاوی: 

4/225، ابن 
عاشور:21/190، 
مراغی:21/128،

پسرعمو:
طوسی: 8/315، 
طبرسی: 8/528،

ولایت دینی:
طباطبایی: 

16/276، فضل 
الله:18/260

دوست:جوادی 
آملی:جلسه دوم /

احزاب5

بعَْضُهُمْ أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ 
ِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ وَ  كِتاَبِ اللَّهَّ
المُْهَاجِرِينَ إلَِّاَّ أنَ تفَْعَلوُاْ 

إلِىَ أوَْليِاَئكُم مَّعْرُوفًا 
)احزاب: 6(

___________________________________

قَالوُاْ سُبحَْانكََ أنَتَ وَليُِّناَ 
مِن دُونهِِم )سباء: 41(

طبری:22/69؛ 
بنابراحتمال اول 
طوسی: 8/403؛ 
بنابر احتمال اول 
طبرسی: 8/618؛ 
رازی: 25/212؛ 
بیضاوی: 4/250؛ 
مراغی: 22/92؛ 

طباطبایی: 
16/386؛ جوادی 
آملی: 41سباء؛ 

فضل الله: 19/59

بنابراحتمال دوم زمخشری:3/588؛
طوسی: 8/403؛ 
بنابراحتمال دوم 

طبرسی: 8/618؛ابن 
عاشور:22/84
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

نحَنُ أوَْليِاَؤُكُمْ فىِ الحَْيوَةِ 
نيْاَ وَ فىِ الاخَِرَةِ  الدُّ

)فصلت: 31(

طبری : 
24/74؛رازی:27/561؛ 

ابن عاشور:25/52؛ 
برمبنای احتمال 
اول طباطبایی: 

17/390مراغی: 
24/128؛ جوادی آملی: 
فصلت: 31؛ فضل الله، 

20/116

طوسی: 9/124؛ 
طبرسی: 9/19؛ برمبنای 
احتمال دوم طباطبایی: 

17/390

َّذِى بيَنْكََ وَ بيَنْهَُ  فَإِذَا ال
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلىِ حَمِيمٌ 

)فصلت:34(

طباطبایی:17/392
فضل الله:20/119
ابن عاشور:25/59

رازی: 27/565
مراغی: 
24/131

دوست:
طبری:24/76،طو
سی:9/126،زمخ
شری:4/200،طب
رسی:9/20،بیضا

وی:5/72،
،طباطبایی:17
392/،مراغی:

24/131،فضل 
الله:20/119

قریب:
سمین حلبی: 

9/527
حلیف:
ابن 

عاشور:25/59

وَ هُوَ الوَْلىِ الحَْمِيدُ 
)شورى:28(

طوسی:9/162، 
جوادی آملی:جلسه 

30، شوری28

طبری:25/20،زمخشری:
4/224،طبرسی:9/47،را
زی:27/599،بیضاوی:/5

81،مراغی:25/46،

ابن عاشور:25/158، 
جوادی آملی:جلسه 30، 

شوری28

يوَْمَ لََا يُغْنىِ مَوْلىً عَن 
مَّوْلىً شَياْ )دخان:41(

مولی اول 
طباطبایی: 
18/147

جوادی آملی، 
دخان: 41

طوسی: 9/239؛ طبرسی: 
9/102

مولی دوم طباطبایی: 
18/147

رازی: 27/663
جوادی آملی، دخان: 41

معنای 
پسرعمووصاحب: 

طبری : 25/77
به معنای قرابت: 

زمخشری، 
1407 : 4/280؛ 
بیضاوی: 5/103؛ 

ابن عاشور: 
25/336؛ مراغی: 

25/133

المِِينَ بعَْضُهُمْ  وَ إنَِّ الظَّ
ُ وَلىِ  أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَ اللَّهَّ

المُْتَّقِينَ )جاثیه:19(

طباطبایی:18/167؛ 
جوادی آملی: جلسه 

8/آیه19جاثیه؛ فضل 
الله:20/321

طبری: 25/89؛ 
طبرسی:9/114؛ 
رازی:27/675؛ 
مراغی:25/152؛

َ مَوْلىَ  ذَالكَِ بأَِنَّ اللَّهَّ
َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ أنََّ  ال

الكَْافِرِينَ لََا مَوْلى‏َ لهَمْ 
)محمد:11(

طباطبایی: 
18/230؛ 

جوادی آملی، 
محمد: 11

طبری : 26/30؛ طوسی: 
9/295؛ زمخشری: 
4/319؛ طبرسی: 

9/151؛ رازی: 28/44؛ 
بیضاوی: 5/121؛ سمین 

حلبی: 9/689؛ ابن 
عاشور: 26/75؛ مراغی: 

26/55؛ فضل الله: 
21/75
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

مَأْوَئكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلئَكُمْ 
)حديد:15(

طباطبایی: 19/158، 
جوادی آملی: جلسه11، 

حدید:15
فضل الله: 22/28

زمخشری: 4/476، 
طباطبایی: 19/158
فضل الله: 22/28، 

رازی:29/460، 
بیضاوی:5/188، ابن 

عاشور: 27/351، فضل 
الله: 22/28

شایسته وسزاوار: 
طبری: 27/131، 
طوسی:9/527، 

طبرسی: 9/355، 
سمین حلبی: 

10/246، مراغی: 
،27/171

َّذِينَ هَادُواْ إنِ  ا ال قُلْ يأََيهُّ
 ِ َّكُمْ أوَْليِاَءُ لِِلَّهَّ زَعَمْتمُْ أنَ
مِن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّوُاْ 

المْوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ 
)جمعه:6(

طبری:28/64؛ 
طوسی: 10/6؛ 

طبرسی: 10/433؛ابن 
عاشور:28/193؛

زمخشری: 
4/531؛ رازی: 

30/540؛ 
بیضاوی: 
5/212؛ 

طباطبایی: 
19/267؛ 
مراغی: 

28/97؛ فضل 
الله:22/213

ُ لكَم‏ُ تحَلَّةَ  قَدْ فَرَضَ اللَّهَّ
ُ مَوْلئَكم‏ُ  أيَمَْانكُِمْ وَ اللَّهَّ

)تحریم:2(

جوادی آملی، 
تحریم: 2

زمخشری: 4/565؛ 
بیضاوی: 5/224؛ 

برمبنای احتمال دوم 
ابن عاشور: 28/312؛ 
طباطبایی: 19/330؛ 

مراغی: 28/157؛ فضل 
الله: 22/308

طبری: 28/103؛ 
طوسی: 10/46؛ 

طبرسی: 10/474؛ 
رازی: 30/569؛ برمبنای 
احتمال اول ابن عاشور: 

28/312

َ هُوَ مَوْلئَهُ وَ  فَإِنَّ اللَّهَّ
جِبرْيلُ وَ صَالحُِ المُْؤْمِنيِنَ 

)تحریم:4(

طوسی: 10/48؛ طبرسی: 
10/474؛ طباطبایی: 

19/331؛ جوادی آملی، 
تحریم4؛ فضل الله: 

22/313

طبری: 28/105؛ 
زمخشری: 4/566؛ 

رازی: 30/570؛ 
بیضاوی: 5/225؛ ابن 

عاشور: 28/320؛ 
مراغی: 28/159

تحلیل ساختار 
ســاختار اضافه  در قرآن کریم را می‌توان در چهار دستۀ کلی بررسی کرد: 1( ولایت‌های 
ممدوح: شــامل ولایت خداوند متعال، ولایت پیامبر اکرم)ص( و مؤمنان، ولایت فرشتگان 
و به‌صــورت خاص، ولایت جبرئیل و صالح المؤمنین.1 2( ولایت‌های مذموم: دربرگیرندۀ 
ولایت شــیطان، ولایت طاغوت و انســان‌های منحرف از حق، ولایت کافران، ولایت غیر 
خداونــد و ولایت آتش.2 3( تولی امور در دنیا: این حــوزه به مواردی همچون ولایت بر 

1( .  آیاتی که بیانگر »ولایت خداوند« است، عبارت است از: بقره: 257 و 286؛ آل عمران: 68، 122 و 150؛ مائده: 55؛ انعام: 
127؛ اعراف: 155 و 196؛ انفال: 40؛ توبه: 51؛ یونس: 30 و 62؛ یوسف: 101؛ کهف: 44؛ حج: 78؛ سباء: 41؛ شوری: 28؛ جاثیه: 
19؛ محمد: 11؛ تحریم: 2 و 4. و آیۀ 55 سورۀ مائده نشان‏دهندۀ ولایت پیامبر و مؤمنان است. و تنها آیه‏ای که به ولایت فرشتگان 
اشاره دارد، آیۀ 31 از سورۀ فصلت است.  و آیاتی که بیانگر ولایت جبرئیل و صالح المومنین است آیات 2 و 4 سورۀ تحریم است.
2( . آیاتی که به »ولایت شیطان« اشاره دارد، عبارت است از: آل عمران: 175؛ نساء: 76؛ انعام: 121؛ نحل: 63؛ مریم: 45. و آیاتی که بیانگر 
»ولایت طاغوت« و انسان های منحرف از حق است، شامل بقره: 257؛ انعام: 128. و تنها آیه‏ای که به »ولایت کافران« اشاره دارد، آیۀ 
34 سورۀ انفال است. و آیۀ 13 سورۀ حج به »ولایت غیر‏خداوند« اشاره دارد  و آیۀ 15  از سورۀ حدید نشان‏دهندۀ »ولایت آتش« است.
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اخ
س افراد صغیر یا محجور، ولایت در ارث، ولایت مولی بر برده و ولایت در جانشینی یا وراثت 

اختصــاص دارد.1 4( ولایت والیان در دنیا و آخرت: عمدۀ آیات مرتبط به ولایت، به حوزۀ 
دنیا اختصاص دارد، اما اشــاره‌هایی به ولایت در آخرت نیز وجود دارد؛ مانند آیات 62 از 

سورۀ انعام، 30 از سورۀ یونس، 63 از سورۀ نحل و 41 از سورۀ دخان.
تفکیک ولایت تکوینی و تشــریعی: ولایت خداوند متعال که در بسیاری از آیات به آن 
اشاره شده است، عمدتاً به معنای ولایت تکوینی است و تمامی موجودات، ازجمله کافران 
و شــیطان را در برمی‌گیرد؛ بااین‌حال، این ولایت تکوینی در‏خصوص مؤمنان با رحمت و 
هدایت ویژه‌ای همراه اســت که جنبه‌ای از ولایت تکوینی در چارچوب امور تشــریعی را 
نمایان می‌ســازد. این نوع ولایت، شامل قانون‌گذاری نیست، بلکه ولایت تکوینی در زمینۀ 

تشریع است که به نعمت‌ها و هدایت‌های خاص اشاره دارد.
در برخی آیات، مانند 282 از ســورۀ بقره و 33 از سورۀ نساء، ولایت به معنای تشریعی 
ُ وَرَسُولهُُ  َّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهَّ و برای صدور احکام الهی تفســیر شده است؛ به‌ویژه در آیۀ شریفۀ إ»نِ
َّذِينَ آمَنوُا« )مائده: 55(، مفهوم ولایت تشــریعی به معنای حاکمیت سیاســی و ولایت  وَال
حکومتی قابل اســتنباط است؛ زیرا این ولایت تنها به خداوند محدود نشده و شامل پیامبر 
اکرم)ص( و مؤمنان نیز می‌شود؛ بدین ترتیب، این ولایت نمی‌تواند صرفاً تکوینی باشد، بلکه 
نوعی ولایت تشریعی در حوزۀ حاکمیت و رهبری جامعه است )بحث تفصیلی دربارۀ این 

آیه در جایگاه خود بیان شد(.
مراتب ولایت تکوینی در امور تشریعی: ولایت تکوینی در حوزۀ امور تشریعی، مراتب 
الحِِينَ« )اعراف: 196( نشــان  َّى الصَّ لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ يتَوََل َّذِي نزََّ ُ ال متعددی دارد. آیۀ »إنَِّ وَليِِّيَ اللَّهَّ
می‌دهد که همۀ مؤمنان به یک اندازه از ولایت تکوینی در زمینۀ تشــریع، برخوردار نیستند. 
این مراتب از درجات پایین‌تر که شامل مؤمنان عمومی است، آغاز شده و به درجات بالاتر 
کــه مؤمنان صالح و مخلص را در برمی‌گیرد، منتهی می‌شــود. در رأس این مراتب، ولایت 

رسول خدا)ص( قرار دارد که تجلی کامل این نوع ولایت است.
تحلیل ســاختار مضاف و شبه‏مضاف در مفهوم ولایت: در راستای بررسی معنای ولایت 
در تقابل با نصرت و محبت، نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که واژۀ »ولی« در این ساختار به 
َّذِينَ آمَنوُا...«  ُ وَليُِّ ال دو شــیوۀ مضاف و شبه‏مضاف ظاهر می‌شود. در مواردی مانند آیۀ »اللَّهَّ
)بقره: 257( و »فلَْيمُْلِلْ وَليُِّهُ باِلعَْدْلِ« )بقره: 282(، واژۀ »ولی« به‌صورت مضاف آمده اســت 
که نشان‌دهندۀ رابطه‌ای است که »ولی« )اعمال‌کنندۀ ولایت( بر مضاف‏الیه خود )مولی علیه( 
اعمال ولایت می‌کند. در این موارد، »ولی« به معنای متولی و سرپرســت اســت که وظیفۀ 

1( آیه‏ای که به ولایت فرد صغیر یا محجور اشاره دارد، عبارت است از: آیۀ 282 از سورۀ بقره و آیۀ 33 سورۀ نساء نشان‏دهندۀ 
ولایت در ارث است. و آیات 72 انفال؛ 76 نحل. و آیۀ33 سورۀ اسراء )ولی دم مقتول(  به ولی و مولی برده اشاره دارد. و آیاتی که 

به ولایت جانشینی یا ورارثت اشاره دارند، آیۀ 5 از سورۀ مریم؛ آیۀ 49 سورۀ نمل و 5 سورۀ احزاب است.
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مدیریت و سامان‌دهی امور مولی‏علیه را بر عهده دارد.
در مقابل، گاهی واژۀ »ولی« به‌صورت شبه‏مضاف به کار می‌رود؛ به این معنا که مضاف‏الیه 
آن به‏طورِ مستقیم ذکر نشده، اما از قرائن موجود قابل استنباط است؛ برای ‌مثال، در آیۀ »وَلكُِلٍّ 
جَعَلْناَ مَوَاليَِ «)نســاء: 33(، حرف جر »لام« به »کل« اضافه شده و مربوط به موالی است که 
به‌نوعی حکم اضافه دارد و مفهوم ولایت به‏طورِ ضمنی، بیان شــده اســت. این ساختار نیز 
حکایت از رابطه‌ای دارد که »ولی« در مقام سرپرســتی بر مولی‏علیه برقرار می‌سازد؛ هرچند 

مضاف‏الیه به‌صورت صریح در متن، نیامده است.
به‌طورکلی، ساختار واژۀ »ولی« و مشتقات آن در قرآن نشان می‌دهد که »ولی« همواره در 
َّذِينَ آمَنوُا«  ُ وَليُِّ ال مقام اعمال‌کنندۀ ولایت بر مضاف‏الیه ظاهر می‌شود؛ برای مقال، در آیۀ »اللَّهَّ
)بقره: 257(، خداوند سرپرســت و متولی امور مؤمنان است و ایشان تحت ولایت او قرار 
دارند؛ به همین ترتیب، تعابیری مانند »اولیاء الشیطان« به کسانی اشاره دارد که شیطان بر آنان 

ولایت دارد و ایشان تحت سرپرستی او هستند.
ِ« )یونس: 62( نیز بر  ُ« )اعــراف: 196( و »ألَََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللَّهَّ آیــات »أنَتَ مَولََاناَ«، »إنَِّ وَليِِّيَ اللَّهَّ
ولایت خداوند در سرپرستی و تدبیر امور تأکید دارند. در این آیات، خداوند سرپرست پیامبر و 
اولیاءالله معرفی شده و ولایت او به معنای سلطه و تدبیر امور است نه صرفاً دوستی یا محبت. 
تعبیر »اولیاءالله« و »اولیاء الشیطان« نیز به افرادی اشاره دارد که تحت سرپرستی و سلطۀ خداوند 
یا شیطان قرار دارند؛ در نتیجه، در این ساختار، چون ولایت از طرف خدا به بنده تفسیر می‌شود، 

نشان‌دهندۀ ولایت و متولی‌گری است و از معنای صرف محبت و دوستی فراتر می‌رود.
این معنا در تحلیل‌های دیگر نیز مشــهود است؛ از جمله در ظهور واژۀ »ولی« با مفهومی 
که به‌وضوح نقش متولی امور را ایفا می‌کند ؛به‌ویژه زمانی که به »مولی‌علیه« افزوده می‌شود 
و در این ساختار، ولایت را بر مضاف‌الیه اعمال می‌کند. بر اساس این تحلیل، آیات قرآن را 
می‌توان به چند دســته تقسیم کرد: نخست، خداوند ولی مؤمنان و صالحان است و ولایت 
خود را بر آنها اعمال می‌کند. در مقابل، شیطان و طاغوت ولی کسانی هستند که از مسیر حق 
منحرف شده‌اند. علاوه‏بر‏این، واژۀ »ولی« در معنای سرپرستی افراد ناتوان یا صغیر، همچون 
پدر یا جد به کار می‌رود که در این موارد، ولایت بر آنان در جایگاه مولی‌علیه اعمال می‌شود.

تغییر معنای »ولی« در بستر روابط انسانی و قرینه‌های قرآنی
َّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ« )فصلت: 34(، واژۀ »ولی« در  َّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَن بااین‌حال، در آیۀ »فاَل
معنای »دوســت« به‌ کار رفته است. این تعبیر به دلیل همراهی با واژۀ »حمیم« شکل گرفته 
و بر نیکی و تبدیل دشــمنی به دوستی دلالت دارد. ازآنجاکه این آیه به روابط میان انسان‌ها 
اشاره دارد و نه رابطۀ انسان با خدا، واژۀ »ولی« در این سیاق، از معنای اصلی خود در جایگاه 

متولی امور، فاصله گرفته و با قرینۀ موجود معنای دوستی را پذیرفته است.
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اخ
س 3-1. ساختار اتخاذ ولی

گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق در مورد آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفسران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )3( آورده شده است. با‏توجه‏به نکات زیر، گزارشِ 
گذرای آیات مرتبط با این ســاختار بدین صورت است: در‏مجموع 22 آیه در رابطه با این 
ساختار، شناسایی شد. و مفسران در این سیاق، معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی 
بــه تصرف« در 16 آیه، »متولــی امور« در 11 آیه، »نصرت« در 18 آیه، »محبت« در 4 آیه و 

»پیروی و تابع« در 2 آیه.1
جدول شمارۀ 3: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار اتخاذ ولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

لَّاَّ يتََّخِذِ المُْؤْمِنوُنَ 
الكَْافِرِينَ أوَْليِاَءَ مِن 

دُونِ المُْؤْمِنيِنَ 
)آل عمران: 28( 

جوادی آملی: 
13/633

رشید رضا:3/277

طبری: 3/152؛ طوسی: 
2/434و433؛ زمخشری: 1/351؛ 

طبرسی: 2/730و729؛ رازی: 
8/191؛ بیضاوی: 2/12؛ سمین 

حلبی:3/107
جوادی آملی: 13/633

ابن عاشور: 
3/70؛ 

طباطبایی: 
3/153و152؛ 

مراغی: 
3/136؛ 
فضل الله: 

5/312و311؛ 
جوادی آملی: 

13/633

َّوْاْ فَخُذُوهُمْ  فَإِن توََل
وَ اقْتلُوُهُمْ حَيثُْ 
وَجَدتُّمُوهُمْ وَ لََا 

تتََّخِذُواْ مِنهْمْ وَليًِّا وَ 
لََا نصَِيرًا

 )نساء: 89(

بنا براحتمال دوم 
رازی: 10/170؛ 
بنابراحتمال دوم 
مراغی: 5/116

طبری: 5/124؛ طوسی: 
3/284؛ رازی: 10/170؛ 

زمخشری: 1/547؛ طبرسی: 
3/134؛ بیضاوی: 2/89و88؛ 

ابن عاشور:4/212؛ رشید 
رضا:5/264؛ طباطبایی: 5/30؛ 
مراغی: 5/116؛ جوادی آملی: 

20/95؛ فضل الله: 7/393

يطَْنَ  وَ مَن يتََّخِذِ الشَّ
 ِ وَليًِّا مِّن دُونِ اللَّهَّ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً 
مُّبِينًا )تساء:119(

رازی: 11/224؛ 
طباطبایی: 

5/85؛ جوادی 
آملی:1389ش: 

20/503

پیروی:طبری: 5/183؛ طبرسی: 3/174
طوسی:3/335؛ 
بیضاوی:2/98؛ 
مراغی:5/161

َّذِينَ يتََّخِذُونَ  ال
الكَْافِرِينَ أوَْليِاَءَ 

مِن دُونِ المُْؤْمِنيِنَ 
)نساء:139(

طبری: 5/211؛ طوسی: 3/361؛ 
زمخشری: 1/577؛ طبرسی: 

3/193؛ رازی: 11/264؛ 
بیضاوی:2/103؛ ابن عاشور: 
4/283؛ رشید رضا:5/376؛ 

مراغی: 5/183؛ جوادی آملی: 
21/155و154؛ فضل الله:7/507؛

1( آیات مربوط به ساختار اتخاذ »ولی« شامل این موارد است: آل عمران: 28؛ نساء: 89، 119، 139، 144؛ مائده: 51، 57، 81؛ انعام: 
14؛ اعراف: 27، 30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ زمر: 3؛ شوری: 6، 9؛ جاثیه: 10؛ ممتحنه: 1 
و  آیات مرتبط با مفهوم »اولی به تصرف« عبارت است از: آل عمران: 28؛ نساء: 119، 144؛ مائده: 51، 81؛ انعام: 14؛ اعراف: 27، 
30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ شوری: 6، 9؛ ممتحنه: 1 و آیات مربوط به جایگاه »متولی امور« 
بودن عبارتند از: نساء: 89؛ اعراف: 30؛ توبه: 23؛ کهف: 50، 102؛ فرقان: 18؛ عنکبوت: 41؛ زمر: 3؛ شوری: 6، 9؛ جاثیه: 1 و آیاتی 
که به مفهوم »نصرت« و »یاری‌رسانی«  دلالت دارند آیات: آل عمران: 28؛ نساء: 89، 119، 139، 144؛ مائده: 51، 57، 81؛ انعام: 14؛ 
اعراف: 27، 30؛ توبه: 23؛ رعد: 16؛ کهف: 50، 102؛ عنکبوت: 41؛ شوری: 9؛ ممتحنه: 1 است و آیات مربوط به »محبت و علاقه«، 
آیات: آل عمران: 28؛ مائده: 51، 81؛ اعراف: 27 است و آیات مرتبط با مفهوم پیروی و تابع عبارت است از: نساء: 119؛ فرقان: 18.
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جدول شمارۀ 3: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار اتخاذ ولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ الكَْافِرِينَ 

أوَْليِاَءَ مِن دُونِ 
المُْؤْمِنيِنَ 

)نساء: 144(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

21/216

طبری: 5/216؛ طوسی: 
3/367؛ زمخشری: 

1/580؛ طبرسی: 3/199؛ 
رازی: 11/251و250؛ 
بیضاوی: 2/105؛ ابن 
عاشور: 4/291؛ رشید 
رضا:5/384؛ مراغی: 

5/189؛ برمبنای احتمال 
دوم جوادی آملی: 

21/216؛ فضل الله: 
7/520

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ 
وَ النَّصَارَى أوَْليِاَءَ 

بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 
)مائده:51(

بنابراحتمال 
اول جوادی 
املی:23/33

طبری:6/176؛ 
طوسی:3/550؛ 

زمخشری:1/642؛ 
طبرسی:3/319؛ 
رازی:12/375؛ 

بیضاوی:2/130؛ سمین 
حلبی:4/299

ابن عاشور:5/130 و 129؛
رشیدرضا: 6/35؛ 

طباطبایی: 5/369 و 368؛ 
مراغی: 6/136؛ بنابر 

احتمال دوم جوادی املی: 
23/33 فضل الله:8/214

بنابراحتمال سوم 
جوادی املی:23/33

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
َّذِينَ  لََا تتََّخِذُواْ ال

ذُواْ دِينكَم‏ُ هُزُوًا  اتخَّ
َّذِينَ  وَ لعَِباً مِّنَ ال
أوُتُواْ الكِْتاَبَ مِن 

قَبلْكِمُ وَ الكُْفَّارَ أوَْليِاَءَ 
)مائده:57(

طبری: 6/187؛ 
طوسی:3/567؛ 

زمخشری:1/650؛ 
طبرسی: 3/328؛ رازی: 

12/387؛ بیضاوی: 
2/133؛ 

ابن عاشور: 5/139؛ رشید 
رضا:6/367؛ طباطبایی: 
6/27؛ مراغی: 6/145؛ 

جوادی آملی: 23/33؛ فضل 
الله: 8/236و235

وَ لوَْ كَانوُاْ يُؤْمِنوُنَ 
ِ وَ النَّبى‏ِ وَ  باِللَّهَّ
مَا أنُزِلَ إلِيَهِْ مَا 
ذُوهُمْ أوَْليِاَءَ  اتخَّ

)مائده: 81(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

23/416

طبری: 6/207؛ زمخشری: 
1/667؛ طبرسی: 3/358؛ 

رازی: 12/413؛ ابن 
عاشور: 5/182؛ رشید 

رضا:6/408؛ طباطبایی: 
6/79؛ مراغی: 6/173؛ 
بنابراحتمال دوم جوادی 

آملی: 23/416

بنابراحتمال سوم 
جوادی آملی: 23/416
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

ذُ  ِ أتَخَّ قُلْ أَ غَيرْاللَّهَّ
ًّا )انعام: 14( وَلِي

طبری: 7/101؛ 
طوسی: 

4/89؛زمخشری: 
2/9؛ طبرسی: 

4/433؛ 
رازی:12/491؛ 

بیضاوی: 2/156؛ 
ابن عاشور: 
6/38 و 37؛ 
سمین حلبی: 

4/544؛ رشید 
رضا: 7/276؛ 

طباطبایی: 7/30؛ 
مراغی: 7/88؛ 
جوادی آملی: 

24/29؛ فضل الله: 
9/46

بنابراحتمال دوم رشید 
رضا:7/276

ياَطِينَ  َّا جَعَلنْاَ الشَّ  إنِ
َّذِينَ لََا  أوَْليِاَءَ للِ

يُؤْمِنُونَ )اعراف:27(

زمخشری: 2/98؛ 
رازی: 14/224؛ 
بیضاوی: 3/10؛ 

طباطبایی: 
7/81؛ مراغی: 
8/128و127؛ 
جوادی آملی: 

28/366؛ فضل 
الله: 10/74

طبری: 8/114؛ طوسی: 
4/381؛ طبرسی: 4/633

ابن عاشور: 8/63

ذُواْ  َّهُمُ اتخَّ إنِ
ياَطِينَ أوَْليِاَءَ مِن  الشَّ

ِ )اعراف:  دُونِ اللَّهَّ
)30

طبرسی: 4/635؛ 
رازی: 14/228؛ 

ابن عاشور: 
8/71و70؛ رشید 

رضا:8/331؛ 
طباطبایی: 8/76؛ 
مراغی: 8/130؛ 

جوادی آملی: 
28/427و426؛ 
فضل الله: 10/77

طبری: 8/118؛ طوسی: زمخشری: 2/100
4/385

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ ءَاباَءَكُمْ 
وَ إخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ 

)توبه: 23( 

جوادی آملی: 
33/414

بنابراحتمال اول 
طوسی: 5/195

طبری: 10/69؛ برمبنای 
احتمال دوم طوسی: 
5/195؛ زمخشری: 

2/257؛ طبرسی: 5/25؛ 
رازی:16/17؛ بیضاوی: 
3/76و75؛ ابن عاشور: 

10/55و54؛ رشید 
رضا:10/201؛ طباطبایی: 

9/207و206؛ مراغی: 
10/81و80؛ فضل الله: 

11/62و61
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

ذْتمُ مِّن  قُلْ أَ فَاتخَّ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ )رعد: 

)16

طبری: 13/88؛ 
طوسی: 6/236؛ 

زمخشری: 
2/522؛ طبرسی: 
6/437؛ رازی، 

19/26؛ بیضاوی: 
3/184؛ابن 

عاشور:12/163؛ 
طباطبایی: 

11/325و324؛ 
مراغی: 13/85؛ 

جوادی آملی: 
42/232؛ فضل 

الله: 13/36

أَ فَتتََّخِذُونهَُ وَ ذُرِّيَّتهَُ 
أوَْليِاَءَ مِن دُونىِ 

)کهف : 50(

بنابراحتمال 
اول جوادی 
آملی:52/94

طبری: 15/171؛ 
زمخشری: 2/727؛ 
طبرسی: 6/734؛ 
رازی:21/472؛ 

بیضاوی: 3/284؛ 
ابن عاشور: 

15/84؛ طباطبایی: 
13/325؛ مراغی: 

15/62؛ بنابراحتمال 
دوم جوادی آملی: 
52/94؛ فضل الله: 

14/345

طوسی: 7/57
بنابراحتمال سوم جوادی 

آملی: 52/94

َّذِينَ  أَ فَحَسِبَ ال
كَفَرُواْ أنَ يتََّخِذُواْ 
عِباَدِى مِن دُونىِ 

أوَْليِاَءَ )کهف: 102(

جوادی آملی: 
52/502

طبری : 16/26؛ 
زمخشری:2/749؛ 

رازی:21/501؛ 
بیضاوی: 3/294؛ 

مراغی: 16/23

طوسی: 7/97؛ ؛ طبرسی: 
6/767؛ ابن عاشور: 
15/140؛ طباطبایی: 
13/367؛ فضل الله: 

14/393

قَالوُاْ سُبحَْانكََ مَا 
كانََ ينَبغَِى لنَاَ أنَ 

نَّتَّخِذَ مِن دُونكَِ مِنْ 
أَوْلِيَاءَ )فرقان: 18(

طبری: 18/142؛ 
طبرسی: 

7/258و257؛ 
بیضاوی: 4/120؛ 

طباطبایی: 
15/191؛ مراغی: 
18/159؛ جوادی 
آملی: 61/499؛ 
فضل الله: 17/27

زمخشری:3/270؛ 
رازی:24/443؛

تابع:
طوسی:7/478؛ 

ابن 
عاشور:19/27

ذُواْ  َّذِينَ اتخَّ مَثلَُ ال
ِ أوَْليِاَءَ  مِن دُونِ اللَّهَّ

كَمَثلَِ العَْنكَبوُتِ 
)عنکبوت: 41(

جوادی آملی: 
63/704

زمخشری:3/455؛ 
رازی:25/58؛ 

بیضاوی:4/195؛ 
ابن 

عاشور:20/172؛ 
طباطبایی: 

16/131؛ مراغی: 
20/143؛ فضل الله: 

18/56

طبری:20/97؛ طوسی: 
8/211؛ طبرسی: 8/446

ذُواْ مِن  َّذِينَ اتخَّ وَ ال
دُونهِِ أوَْليِاَءمَا نعَْبدُُهُمْ 
 ِ بوُناَ إلِىَ اللَّهَّ إلَِّاَّ ليِقَُرِّ

زُلْفَى )زمر: 3(

طبری: 23/122؛ 
طوسی: 9/5؛ 

زمخشری:4/110؛ 
طبرسی: 8/762؛ 
رازی: 26/421؛ 

بیضاوی:5/36؛ ابن 
عاشور:24/10؛ 

طباطبایی: 
17/234؛ مراغی: 

23/143؛ فضل الله: 
19/297و296



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

85

 � 
ده
مائ
رۀ 
سو

 5
5 
یۀ
ر آ

د ب
کی
 تأ
، با
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
ت د

لای
ت و

آیا
ی 
اس
شن
تار

اخ
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ذُواْ  َّذِينَ اتخَّ وَ ال
مِن دُونهِِ أوَْليِاَءَ 

)شوری:6(

جوادی آملی، 
شوری: 6

طبری: 25/6؛ 
طوسی: 9/144؛ 

زمخشری:4/210؛ 
طبرسی:9/34؛ 
رازی:27/579؛ 
بیضاوی:5/77؛ 

طباطبایی: 18/12؛ 
مراغی:25/16؛ 

فضل الله: 20/144

ذُواْ مِن دُونهِِ  أمَِ اتخَّ
ُ هُوَ الوَْلىُّ  أوَْليِاَءَ فَاللَّهَّ

)شوری: 9(

طوسی: 9/146؛ 
زمخشری: 

4/211؛ طبرسی: 
9/34؛ رازی: 
27؛ 581؛ 

بیضاوی: 5/77؛ 
سمین حلبی: 
9/542؛ ابن 

عاشور: 25/110؛ 
طباطبایی: 

18/22؛ جوادی 
آملی، شوری: 
9؛ فضل الله: 

20/151

طبری: 25/8؛ 
بنابراحتمال دوم 

زمخشری: 4/211؛ 
بنابراحتمال دوم 
طبرسی: 9/34

بنابراحتمال دوم طوسی: 
9/146؛ مراغی: 25/20؛ 
بنابراحتمال دوم فضل الله: 

20/151

ذُواْ مِن  وَ لََا مَا اتخَّ
ِ أوَْليِاَءَ  دُونِ اللَّهَّ

)جاثیه:10(

طبری: 25/86؛ 
طوسی: 9/250؛ 

زمخشری:4/278؛ 
طبرسی: 9/110؛ 
رازی:27/672؛ 
بیضاوی:5/106؛ 

ابن 
عاشور:25/355؛ 
مراغی:25/145؛ 
فضل الله:20/310

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ عَدُوِّى 
كُمْ أوَْليِاَءَ  وَ عَدُوَّ

ةِ  تُلقُْونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّ
)ممتحنه: 1(

جوادی 
آملی:ممتحنه: 1

طبری: 28/37؛ طوسی: 
9/576؛ زمخشری: 

4/511؛ طبرسی: 9/405؛ 
رازی:29/516؛ بیضاوی: 

5/204؛ ابن عاشور: 
28/119؛ مراغی: 28/62؛ 

فضل الله: 22/145

تحلیل ساختار 
ساختار »اتخاذ ولی«  ساختاری دستوری و تشریعی است و آیات مذکور به دو دسته تقسیم 
می‌شود: 1( کسانی که نباید در مقام ولی برگزیده شوند: کافران، پدران و برادران، غیرِ‏خدا، 

ابلیس، دشمنان خدا و مؤمنان1؛ 2( کسانی که باید در مقام ولی پذیرفته شوند: خداوند2.

1( آیات مرتبط با عدم اتخاذ کافران با‏عنوان ولی عبارت است از: آل عمران ۲۸؛ نساء ۱۳۹ و ۱۴۴؛ مائده ۸۱؛ کهف ۱۰۲، منافقان: 
نساء ۸۹، شیطان: نساء ۱۱۹؛ اعراف ۲۷ و ۳۰، یهود و نصاری: مائده ۵۱، اهل کتاب و کفار: مائده ۵۷. و  آیۀ مرتبط با عدم اتخاذ پدر 
وبرادران با‏عنوان ولی، آیۀ 23 از سورۀ توبه است.  و آیاتی که به عدم اتخاذ غیر‏ِخدا با‏عنوان »ولی« اشاره دارند، این موارد است: رعد 
۱۶؛ فرقان ۱۸؛ عنکبوت ۴۱؛ زمر ۳؛ شوری ۶ و ۹؛ جاثیه ۱۰.  و آیۀ 50 از سورۀ کهف به عدم اتخاذ شیطان با‏عنوان ولی پرداخته 

است. و تنها آیه‏ای که به عدم اتخاذ دشمنان خدا و مؤمنان با‏عنوان »ولی« پرداخته است آیه 1 از سورۀ ممتحنه است.
2( انعام: ۱۴.
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در این آیات، قرائنی وجود دارد که نشــان می‌دهد عــدم اتخاذ کافران با‌عنوان »ولی«، به 
معنای عدم نصرت و محبت نیست؛ برای مثال، در آیۀ »وَ لََا تتََّخِذُواْ منِهْمْ وَليًِّا وَ لََا نصَِيرًا« 
)نســاء: ۸۹(، تقابل بین »ولی« و »نصیر« اقتضا دارد که ولایت و نصرت مفاهیمِ مرتبط، ولی 

متفاوت هستند.
»ولی« به معنای متولی امور و مســئولیت‌پذیری کامل در قبال »مولی‌علیه« اســت؛ مشابه 
نقشــی که پدر نسبت به کودک ایفا می‌کند. در مقابل، »ناصر« به معنای کسی است که تنها 
بخشی از مســئولیت‌ها را به عهده می‌گیرد؛ همچون پدر نسبت به فرزند نوجوان که نقش 

حمایتی دارد؛ ولی مسئولیت‌های کامل را بر عهده نمی‌گیرد )جوادی آملی: 540/39(.
یکی از قرائن در آیات که نشــان می‌دهد عدم انتخــاب غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای 
پرستش آنها است و با مفهوم »متولی امور« هماهنگ است، تقابل بین »الله« و »دون الله« است؛ 
برای مثال، در آیات 30 ســورۀ اعراف؛ 14 ســورۀ رعد و ۵۰ و ۱۰۲ سورۀ کهف، انتخاب 
غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای پرســتش آنها و نه »نصرت« و »محبت« است؛ همچنین آیۀ 
3 سورۀ زمر نشان می‌دهد که انتخاب غیر‏ِخدا با‌عنوان »ولی« به معنای پرستش آنها با‌عنوان 
كُمْ أوَْليِاَءَ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ لََا تتََّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّ »شفیع« نزد خدا اســت؛ همچنین در آیۀ »يأََيهُّا ال
تلُْقُونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« )ممتحنه: 1(، دو احتمال تفسیری مطرح است. نخست، عبارت »تلُْقُونَ 
إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« می‌تواند به معنای ابراز محبت تلقی شده و  توضیحی برای عبارت »لََا تتََّخِذُواْ 
كُمْ أوَْليِاَءَ« تفسیر شود؛ بااین‌حال، مفسران عمدتاً این احتمال را کمتر موردتوجه  عَدُوِّى وَعَدُوَّ
قرار داده‌اند و بیشــتر معنای نصرت و یاری را برای »تلُْقُــونَ إلِيَهْم باِلمَْوَدَّةِ« ترجیح داده‌اند 
)طبری: 37/28(1؛ بااین‌حال، این تفســیر نیز به دلیل ناهماهنگی با معنای اصلی واژۀ »ولی« 

جای بحث دارد.
كُمْ أوَْليِاَءَ« به معنای نفی پذیرش  ى وَعَدُوَّ دومین احتمال آن اســت که »لََا تتََّخِذُواْ عَــدُوِّ
دشــمن خدا و خود با‌عنوان »ولی« باشد. در این صورت، عبارت مذکور بر نهی از اتخاذ 
دشمنان با‌عنوان »متولی امور« دلالت دارد و محبت و کمک به آن‌ها  اثر و نتیجۀ این نهی 
قلمداد می‌شود. این برداشت با ساختار و سیاق آیه انسجام بیشتری دارد و بر عدم‌ پذیرش 
دشمنان در جایگاه سرپرست و مدیر امور تأکید می‌کند؛ علاوه‏بر‏ این قرائن لفظی، شواهد 
قوی‌تری وجود دارد که بر ظهور واژۀ »ولی« در معنای ولایت و سرپرستی دلالت دارد و 
آن را از معانی نصرت و محبت متمایز می‌سازد؛ براین‌اساس، اگر »ولی« در معنای نصرت 
یا محبت گرفته شــود، این برداشــت با معنای اصلی و غالب واژه ناسازگار خواهد بود؛ 
درنتیجه، تفســیری که »ولی« را به معنای متولی امور و سرپرســت لحاظ می‌کند با قرائن 
زبانی و مفهومی هماهنگ‌تر اســت و بر مفسران لازم اســت دلایل کافی برای خروج از 

معنای اصلی واژه ارائه دهند.
1( طوسی: 576/9؛ زمخشری: 511/4؛ طبرسی: 405/9؛ بیضاوی: 204/5؛ ابن عاشور: 119/28؛ مراغی: 62/28؛ فضل‌الله: 145/22.
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اخ
س و درنهایت بر اســاس قرائن عقلی، خداوند در آیات مختلف، تصریح فرموده اســت که 

اتخاذ برخی افراد با‌عنوان »ولی«، مانند شــیطان و غیر‏ِخداوند، ممنوع اســت. در این سیاق، 
واژۀ »ولی« به معنای پرســتش و پذیرش ســلطه اســت. در مورد کافران، از‏جمله یهود و 
نصارا، نمی‌توان عدم اتخاذ آن‌ها برای »ولی« را به معنای منع مطلق یاری و نصرت دانست. 
کمک به کافران از باب انســانیت جایز است، امّا محبت به آن‌ها به دلیل کفر و انحراف‏شان 
غیرِقابلِ‌قبول اســت؛ به همین دلیل، پذیرش یهود و نصارا با‌عنوان متولی امور مسلمانان از 
منظر شــریعت نادرست محسوب می‌شــود؛ در نتیجه، با تکیه ‌بر قرائن عقلی و دلالت‌های 
لفظی موجود در این آیات، روشن است که مفهوم »ولی« در این موارد به معنای متولی امور 

و پذیرش سرپرستی است و از مفاهیمی چون یاری یا محبتِ صرف فراتر می‌رود.

4-1. ساختار تولی
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ساختار و دیدگاه‌های مفسران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شمارۀ )4( منعکس شده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط با 
این ساختار، گویای آن است که در مجموع 12 آیه با این ساختار مرتبط است. و مفسران در 
این زمینه، معانی مختلفی را بیان کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 7 آیه، »متولی امور« در 

4 آیه، »نصرت« در 10 آیه، »محبت« در 2 آیه و »هم‌پیمان، پیروی کردن و تبری« در 4 آیه.1

جدول شمارۀ 4: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار تولی

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ وَ 

النَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُهُمْ 
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَ مَن 

م مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهْمْ  يتَوََلهَّ
)مائده:51(

طبری:6/177،طوسجوادی آملی:23/43
ی:3/550،زمخشر
ی:1/642،طبرسی:
3/319،رازی:12/3
75،بیضاوی:2/130

،ابن عاشور:5/130، 
جوادی 

آملی:23/42،فضل 
الله:8/218، 
مراغی:6/136

طباطبایی: -5/369
،371

بنابر احتمال دوم: 
جوادی آملی:23/42

هم 
پیمان:رشیدرضا: 

6/350

َ وَ رَسُولهَُ  وَ مَن يتَوََلَّ اللَّهَّ
َّذِينَ ءَامَنوُاْ فَإِنَّ  وَ ال

ِ هُمُ الغَْلبِوُنَ  حِزْبَ اللَّهَّ
)مائده:56(

طوسی:3/565،طبر
سی:3/327،طباطب
ایی:6/15، جوادی 

آملی:23/153.

طبری: 6/187؛ 
زمخشری: 1/649، 
بیضاوی: 2/132، 

مراغی:6/144؛ فضل 
الله:8/229

پیروی 
کردن:رشیدرضا: 
6/366،احتمال 

دوم 
مراغی:6/144

1( آیات مرتبط با ساختار »تولی« عبارت است از: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3، 196؛ توبه: 23؛ نحل: 100؛ حج: 4؛ نور: 11؛ مجادله: 
14؛ ممتحنه: 9، 13. و آیاتی که به مفهوم »اولی به تصرف« اشاره دارند عبارت است از: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3؛ توبه: 23؛ 
مجادله: 14؛ ممتحنه: 9. و آیات مرتبط با مفهوم »متولی امور« بودن عبارت است از: اعراف: 3، 196؛ نحل: 100؛ نور: 11. و آیاتی 
که معنای نصرت را بیان می‌کنند: مائده: 51، 56، 80؛ اعراف: 3، 196؛ توبه: 23؛ حج: 4؛ مجادله: 14؛ ممتحنه: 9، 13 است. و آیات 
مرتبط با »محبت« و »دوستی« در سورۀ مائده: 51، 80 آمده است. و آیاتی که به »هم‌پیمانی«، »پیروی«، و »تبری« دلالت دارند، عبارت 

است از: مائده: 51، 56؛ حج: 4؛ ممتحنه: 13.
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّوْنَ  ترََ‏ى كَثيِرًا مِّنهُْمْ يتَوََل
َّذِينَ كَفَرُواْ لبَئِسَْ مَا  ال
مَتْ لهَمْ أنَفُسُهُمْ  قَدَّ
ُ عَليَهِْمْ  أنَ سَخِطَ اللَّهَّ

)مائده:80(

بنابراحتمال 
اول جوادی 

آملی:23/413

طبری:6/206،طوسی
:3/611،زمخشری:1
667/،طبرسی:3/35

8،رازی:12/412،بیض
اوی:2/139،ابن عاش
ور:5/182،رشیدرضا:
6/407،طباطبایی:/6
78،مراغی:6/172،بنا
براحتمال دوم جوادی 
آملی:23/413،فضل 

الله:8/292

بنابراحتمال 
سوم جوادی 
آملی:23/413

وَ لََا تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ 
أوَْليِاَءَ قَليِلًًا مَّا تذََكَّرُونَ 

)اعراف:3(

برمبنای احتمال دوم 
طوسی: 4/344؛ 
طباطبایی: 8/8؛ 

جوادی آملی: 28/87؛ 
فضل الله: 10/16

طبری: 8/86؛ 
زمخشری: 2/86؛ 
طبرسی: 4/611؛ 
رازی: 14/197؛ 

بیضاوی: 3/5؛ رشید 
رضا:8/272؛ مراغی: 

8/100

بنابراحتمال اول 
طوسی: 4/344

لَ  َّذِى نزََّ ُ ال إنَِّ وَلىَِ اللَّهَّ
الكِْتاَبَ وَ هُوَ يتَوََلىَّ 

الحِِينَ )اعراف:196( الصَّ

طبری: 9/103، 
رازی: 15/433، 
بیضاوی: 3/46، 

ابن عاشور: 
8/397، بنابر 

احتمال اول مراغی: 
9/145، جوادی 
آملی:31/542،

طوسی:5/60،زمخشر
ی:2/189،طبرسی:4
786/،رشیدرضا:9/4
42،طباطبایی:8/377
،مراغی:9/145،فضل 

الله:10/307و308

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ ءَاباَءَكُمْ وَ 
إخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ إنِِ 

اسْتحََبُّواْ الكُْفْرَ عَلىَ 
َّهُم  الْْايمَنِ وَ مَن يتَوََل

مِّنكُمْ )توبه:23(

جوادی 
آملی:33/416

طبری:10/69و70،ط
وسی:5/195،زمخشر
ی:2/257،طبرسی:/5
25،رازی:16/17،بیض
اوی:3/76،ابن عاشو
ر:10/55،رشیدرضا:1
0/202،طباطبایی:/9

207،مراغی:10/81،ف
ضل الله:11/62

َّذِينَ  َّمَا سُلطَْنهُُ عَلىَ ال إنِ
َّذِينَ هُم بهِِ  َّوْنهَُ وَ ال يتَوََل
مُشْرِكُونَ )نحل:100(

طبری:14/116،ط
وسی:6/425،زمخ
شری:2/634،طبر
سی:6/593،رازی
:20/269،بیضاوی
:3/240،ابن عاشو
ر:13/225،طباطبا
یی:12/344،مراغ

ی:14/140جوادی 
آملی:47/376،فضل 

الله:13/299
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

هُ  َّهُ مَن توََلَّاَّ كُتبَِ عَليَهِْ أنَ
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ )حج:4(

پیروی کردن:ابن عاشور:17/141؛ 
طبری: 17/89؛ 
طوسی: 7/290؛ 

زمخشری: 
3/143؛ 

طبرسی: 7/113؛ 
رازی:23/202؛ 
بیضاوی: 4/64؛ 

طباطبایی: 
14/343؛ مراغی: 

17/86؛ 
جوادی آملی: 

57/322؛ فضل 
الله:16/15

َّذِى توََلى‏َ كِبرْهُ مِنهمْ  وَ ال
لهَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )نور:11(

جوادی 
آملی:59/465

َّوْاْ  َّذِينَ توََل أَ لمَْ ترََ إلِىَ ال
ُ عَليَهْم  قَوْمًا غَضِبَ اللَّهَّ

)مجادله:14(

بنابراحتمال اول 
جوادی آملی: 

مجادله:14/جلسه17

طبری: 28/16؛ 
طوسی:9/552؛ 

زمخشری:4/495؛ 
طبرسی:9/380؛ 
رازی:29/497؛ 
بیضاوی:5/196؛ 

ابن عاشور: 28/43؛ 
طباطبایی:19/193؛ 

مراغی: 28/22؛ 
بنابراحتمال دوم 

جوادی آملی: 
مجادله:14/جلسه17؛ 

فضل الله: 22/81

ُ عَنِ  َّمَا ينَهْاكُمُ اللَّهَّ إنِ
ينِ  َّذِينَ قَاتلَوُكُمْ فىِ الدِّ ال
وَ أخَْرَجُوكُم مِّن دِياَرِكُمْ 
وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ 
مْ  َّوْهُمْ وَ مَن يتَوََلهَّ أنَ توََل

المُِونَ  فَأُوْلئَكَ هُمُ الظَّ
)ممتحنه:9(

جوادی آملی: 
جلسه5/ ممتحنه 9

ان تولوهم ویتولهم:ط
بری:28/44،طوسی:
9/583،زمخشری:4
516/،طبرسی:9/40
9،رازی:29/521،بی

ضاوی:5/206،سمین 
حلبی:10/306،ابن 
عاشور:8/137،طبا
طبایی:19/234،مرا

غی:28/70، جوادی 
آملی: جلسه5/ ممتحنه 

9،فضل الله:22/157

َّذِينَ ءَامَنوُاْ لََا  ا ال يأََيهُّ
 ُ َّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهَّ تتَوََل
عَليَهِْمْ )ممتحنه:13(

طوسی:9/589؛ 
طبرسی:9/415؛ 
رازی:4/521؛ 

بیضاوی:5/207؛ ابن 
عاشور:28/151؛ 

طباطبایی: 19/243؛ 
مراغی: 28/76؛ فضل 

الله: 22/172

تبری:
جوادی آملی: 
ممتحنه:13/

جلسه7
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تحلیل ساختار 
آیات مرتبط با ساختار »تولی« را می‌توان به دودستۀ کلی تقسیم کرد:

1( افرادی که نباید با‌عنوان متولی پذیرفته شوند: این گروه شامل یهود و نصارا، کافران، 
غیرخداوند، ابلیس و مشرکان است.1

2( افرادی که باید با‌عنوان متولی پذیرفته شــوند: این گروه شامل خداوند، پیامبر اکرم 
و مؤمنان می‌شــود.2 همچنین آیۀ 196 سورۀ اعراف به ولایت تکوینی اشاره دارد که دلالت 
بر آن دارد که خداوند به‏واســطۀ رحمت رحیمیۀ خود »متولی امور« اســت. در این موارد، 
ولایت به معنای »نصرت« نیست؛ امری که پیش‌تر در بررسی ساختار »اتخاذ ولی« تبیین شد؛ 
به‌طورکلی، ســاختار »تولی« که از باب تفعل است، مشابه ساختار »اتخاذ ولی« به گزاره‌های 
مرتبط با پذیرش ولایت اشــاره دارد. در این ســاختار، مفهوم »تولی« تصریحی بر پذیرش 
ولایت دارد، بدون اینکه موضوع »اتخاذ ولی« مستقیماً مورد بحث باشد. دلیل بر اینکه »ولی« 

در این آیات به معنای »متولی امور« است، از دو جهت قابل استدلال است:
دلیل نخســت: واژۀ »تولی« ذاتاً بر متولی بودن دلالت دارد. هرگونه برداشت دیگر از این 

واژه نیازمند دلایل قوی و استوار است.
دلیل دوم: قرینۀ عقلی بر این نکته تأکید دارد که انســان می‌تواند با کافران در زمینه‌های 
علمی و زندگی، قراردادها و تعاملاتی داشته باشد و حتی بر اساس انسانیت به آن‌ها محبت 
ورزد؛ اما نباید آن‌ها را با‌عنوان متولی امور خود بپذیرد یا به دلیل کفرشان مورد محبت قرار 
َّذِينَ آمَنوُا لََا  دهد. این موضوع به‏طورِ شــفاف در آیۀ 23 سورۀ توبه بیان شده است: »يأََيُّهَا ال
تتََّخِذُوا آباَءَكُــمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ« که به ممنوعیت ولایت‌پذیری از افراد نزدیک در صورت 

تعارض با اصول ایمان اشاره دارد.

5-1. ساختار تولیه
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )5(، نمایش داده شده است. گزارشِ گذرای آیات 
مرتبط با این ساختار بدین ترتیب است : در‏مجموع، 2 آیه ذیل این ساختار قرار می گیرد و 
مفســران در این سیاق، معانی مختلفی برای »ولی« ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »متولی امور« در 2 

آیه، »نصرت« در 2 آیه و »واگذار کردن« و »قرین« نیز در 2 آیه، آمده است.3

1( آیاتی که به عدم پذیرش تولی یهود و نصاری اشاره دارند، عبارت است از: مائده: 51؛ مجادله:14؛ ممتحنه: 13. و آیاتی که بیانگر 
عدم پذیرش تولی کافران است، مانند: مائده: 80 و توبه: 23 و آیۀ 3 سورۀ اعراف به عدم پذیرش غیرِخدا با‏عنوان متولی اشاره دارد. و  
آیاتی که به عدم پذیرش تولی ابلیس اشاره دارند، عبارت است از: نحل: 100 و حج:4؛ همچنین آیه‏ای که بیانگر عدم تولی مشرکان 

است از این قرار است: ممتحنه: 9.
2( مائده: 56.

3( آیات مرتبط با ساختار تولیه و معانی مرتبط با متولی امور، نصرت و واگذاردن و قرین عبارت است از: نساء: 115؛ انعام: 129. 
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س جدول شمارۀ 5: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار تولیه

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

سُولَ  وَ مَن يُشَاقِقِ الرَّ
مِن بعَْدِ مَا تبَيَن‏َ 
لهَُ الهُْدَ‏ى وَ يتََّبعِْ 

غَيرْسَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ 
ِّهِ مَا توََلى‏َ وَ نصُْلهِِ  نوَُل
جَهَنَّمَ )نساء:115(

زمخشری:1/565،
بیضاوی:2/97،جوا

دی:20/454.

طبری:5/178،طو
سی:3/328،طباطبا

یی:5/83،

نولی: واگذارکردن:
طبرسی: 3/169،
رهاکردن: رازی: 
11/219، ابن 

عاشور: 4/255، 
رشیدرضا: 5/338، 

مراغی: 5/155،
نولی:
قرب:

فضل الله:7/461

وَ كَذَالِكَ نوَُلى‏ّ بعَْضَ 
المِِينَ بعَْضَا  الظَّ

بمَِا كانَوُاْ يكَْسِبوُنَ 
)انعام:129(

طبری: 8/26، طوسی: 
4/275،طبرسی:4/565، 
بیضاوی:2/182، سمین 

حلبی: 5/153، ابن 
عاشور: 7/56، طباطبایی: 

7/353، جوادی 
آملی:27/171، فضل الله: 

.9/329

رازی:13/149،رش
یدرضا:8/88،مرا

غی:8/31.

قرین:
زمخشری:2/66.

تحلیل ساختار
ســاختار »تولیه« که از باب تفعیل است، دلالت بر این دارد که خداوند برخی افراد را بر 
برخی دیگر مسلط می‌کند و به آنان در عالم واقع، ولایت تکوینی اعطا می‌نماید. این ساختار 

َّى« در قرآن کریم، مشهود است؛ برای مثال در آیۀ ِّهِ« و »توََل با کاربرد واژگانی چون »نوَُل
َّى وَنصُْلِهِ  ِّهِ مَا توََل سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الهُْدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ نوَُل »وَ مَن يشَُاققِِ الرَّ
ِّهِ«، به‌وضوح، به معنای تولی امور است. این برداشت با  جَهَنَّمَ« )نســاء: 115(، عبارت »نوَُل
ساختار تفعیل و معنای غالب »تولیه« کاملًا سازگار است؛ ازاین‌رو، تفاسیر برخی مفسران 
که این آیه را به معانی »رهاکردن« یا »نزدیکی« تأویل کرده‌اند )مانند فخر رازی: 219/11، 
ابن عاشور: 255/4، رشید رضا: 338/5، مراغی: 155/5 و فضل‌الله: 461/7(، فاقد استدلال 
کافی و در تضاد با ظاهر آیه است؛ علاوه‏بر‏این، بررسی دقیق‌تر ساختار مشابه در آیۀ 129 
المِِينَ بعَْضًا بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ«، نشان می‌دهد که این  ِّي بعَْضَ الظَّ ســورۀ انعام: »وَ كَذَلكَِ نوَُل
ساختار دومفعولی است. بدین معنا که خداوند فردی را که شخصی دیگر او را ولی خود 
قرار داده اســت، بر وی مسلط می‌کند و عاقبت چنین ارتباطی به هلاکت و دوزخ منتهی 
خواهد شد؛ بنابراین، برداشت‌هایی نظیر »رهاکردن« یا »قرب« در این بافت، معنایی کاملًا 

نادرست به نظر می‌رسند.
باتوجه‌به شــواهد قرآنی و تحلیل زبانی ارائه‌شده، در این ساختار، »ولی« به معنای متولی 
امور و تســلط بر دیگران اســت و معانی دیگری نظیر »رهاکردن« یا »قرب« در این سیاق 

جایگاهی ندارد.
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6-1. ساختار اولویت
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و نظرات مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )6(، آورده شده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط 
با این ساختار حاکی از آن است که در‏مجموع، 6 آیه با این ساختار مرتبط است. و مفسران 
در این ســیاق، معانی متعددی برای »ولی« بیان کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 2 آیه، 
»سزاوارتر« در 2 آیه، »اولی به میت« در 1 آیه، »قرابت« در 1 آیه و »اولویت تعینی در ارث« 

در 1 آیه.1
جدول شمارۀ 6: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل برساختار اولویت

معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِِبرَْاهِيمَ 
َّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَ هَاذَا  للَ

َّذِينَ ءَامَنوُاْ )آل  النَّبى‏ِ وَ ال
عمران:68(

اولی:سزاوارتر:
طبری:3/218،
طوسی:2/493،

طبرسی: 2/770،
ابن عاشور: 3/123، 
رشیدرضا: 3/272،

مراغی: 3/182، فضل 
الله:6/91

اولی: قرب:
زمخشری:1/371

بیضاوی: 2/22
بنابراحتمال اول سمین 

حلبی: 3/243، 
طباطبایی: 3/254،

ولی: قرب:
زمخشری:1/371

سمین حلبی:3/243
جوادی آملی:14/35
ولی:تصرف تکوینی 

هدایتی
بنابراحتمال دوم فضل 

الله:6/91

1( آیات مرتبط با ساختار »اولویت« عبارت است از: آل عمران: 68؛ نساء: 135؛ مائده: 107؛ انفال: 75؛ مریم: 70؛ احزاب: 6. و آیاتی 
که به مفهوم »اولی به تصرف« اشاره دارد شامل سوره‏های نساء: 135 و احزاب: 6 است و آیاتی که بر »سزاوارتر بودن« دلالت می‌کند 
عبارت است از: آل عمران: 68 و مریم: 70. و آیۀ مرتبط با مفهوم »اولی به میت« در سورۀ مائده: 107 آمده است. و آیۀ مرتبط با 

معنای »قرابت« در سورۀ انفال: 75 و آیه‌ای که به »اولویت تعیینی« اشاره دارد در سورۀ احزاب: 6 آمده است.
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س معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

إنِ يكَُنْ غَنيًِّا أوَْ 
ُ أوَْلى‏َ بهِمَا  فَقِيرًا فَاللَّهَّ

)نساء:135(

طبری: 5/206، 
طوسی: 3/355و354
زمخشری: 1/575، 
طبرسی: 3/190، 
رازی:11/241، 
بیضاوی:2/102، 

سمین حلبی:4/116، 
ابن عاشور: 4/277، 
رشیدرضا: 5/372، 
طباطبایی: 5/109، 

مراغی: 5/179، 
جوادی آملی: 

21/104، فضل 
الله:7/502

َّهُمَا  فَإِنْ عُثرِ عَلىَ أنَ
اسْتحََقَّا إثِمًْا فَاخَرَانِ 
يقَُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ 
َّذِينَ اسْتحََقَّ عَليَهْمُ  ال
الْأْأَوْليَاَنِ )مائده: 107(

اولی به میت:
طبری:7/73؛ 
طوسی:4/48؛ 

سمین حلبی:4/472؛ 
رشیدرضا:7/183؛ 

جوادی آملی:24/166؛ 
اقربای میت:

طبرسی:3/401؛ 
رازی:12/455؛ 
بیضاوی:2/147؛ 

طباطبایی:6/198؛ 
مراغی:7/51؛ فضل 

الله:8/377
اولی به قبول گفتارشان:

ابن عاشور:5/250؛ 

وَ أوُْلوُاْ الْأْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ 
أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ كِتاَبِ 

ِ )انفال:75( اللَّهَّ

اولوا: قرابت:
طبرسی: 4/865
اولی: شایسته:
طبری: 10/41،

اولی: اولویت تعیینی 
درارث:

طوسی: 5/166، 
زمخشری: 2/240،

طبرسی: 4/865، رازی: 
15/520، بیضاوی: 

،3/69
اولی: شایسته:

سمین حلبی:5/642،
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معانی دیگرمحبتنصرتمتولی اموراولی به تصرفآیه

َّذِينَ  ثم‏ُ لنَحَْنُ أعَْلمَُ باِل
هُمْ أوَْلى‏َ بهِا صِليًِّا 

)مریم:70(

سزاوارتر و شایسته‌تر: 
طبری: 16/81، طوسی: 

7/141، طبرسی: 
6/809، بیضاوی: 

4/17، سمین حلبی: 
7/624، ابن عاشور: 
16/69، طباطبایی: 

14/89، مراغی: 
16/75، جوادی آملی: 
53/539، فضل الله: 

،15/68
اولویت:

زمخشری: 3/34،
رازی: 21/557،

النَّبىِ أوَْلى‏َ باِلمُْؤْمِنيِنَ 
مِنْ أنَفُسِهِمْ وَ أزَْوَاجُهُ 

أمَُّهَاتهُمْ وَ أوُْلوُاْ الْأْأَرْحَامِ 
بعَْضُهُمْ أوَْلى‏َ ببِعَْضٍ فىِ 

ِ )احزاب:6( كِتاَبِ اللَّهَّ

اولی: طبری: 21/77، 
طوسی: 8/317، 

زخمشری: 3/523، 
طبرسی: 8/529، 
رازی: 25/157، 

بیضاوی: 4/225، ابن 
عاشور: 21/193، 

طباطبایی: 16/276، 
مراغی: 21/130، 

جوادی آملی: جلسه4: 
احزاب6

اولواالارحام بعضهم 
اولی ببعض:اولویت 

تعینی درارث:
طبری:21/77،
طوسی:8/317،

زخمشری:3/523
طبرسی:8/529،
رازی:25/157،

بیضاوی:4/225،سمین 
حلبی:9/96،ابن 
عاشور:21/194، 

جوادی آملی:جلسه4/
احزاب6،فضل 
الله:18/263.

تحلیل ساختار 
ساختار »اولویت« به بررسی تقدم و ارجحیت ولایت برخی افراد نسبت به دیگران پرداخته 
و بیان می‌کند که خداوند در موارد خاص، ولایت برخی را بر دیگران مقدم قرار داده است. 
واژۀ »أولى« دو مفهوم اصلی دارد: نخست، به معنای تقدم و برتری و دوم، به معنای »اولویت 
ِ« )انفال: 75(، واژۀ  تعیینی«؛ برای مثال، در آیۀ »وَأوُْلوُ الْأْأَرْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتبِ اللَّهَّ
»أولى« به معنای اولویت تعیینی در ارث و حق تصرف به‌کار رفته اســت؛ بدین معنا که اگر 
گروه نخست )صاحبان قرابت( وجود داشته باشند، گروه دوم )مانند موالی( حقی نخواهند 

داشت و نمی‌توانند در اموال متوفی تصرف کنند.
در تمام آیات مرتبط با این ساختار، واژۀ »أولى« به همین معنای اولویت تعیینی اشاره دارد. 
این مفهوم دلالت بر انحصار حق ولایت در افرادی دارد که به‏طورِ خاص در آیات، معرفی 
شــده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دیگران از این حق محروم هستند؛ بنابراین، »أولى« در این سیاق، به 

معنای »اولی به تصرف« است و مفهومی متمایز از »متولی امور« دارد.
شــایان‌ ذکر است که هیچ‌یک از مفســران قرآن واژۀ »ولی« را در این موارد، به معنای 
»متولی امور«، »نصرت« یا »محبت« تفســیر نکرده‌اند، بلکه تفاسیر آنان بر اولویت و تقدم 
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س در حقوق و اختیارات دلالت دارد. این تبیین نه‌تنها با ظاهر آیات، بلکه با ســیاق کلی آنها 

نیز هماهنگ است.

7-1. ساختار بعضهم اولیاء بعض
گزارش یافته‌ها: یافته‌های تحقیق دربارۀ آیات مرتبط با این ســاختار و دیدگاه مفســران 
دربارۀ معنای ولایت در جدول شــمارۀ )7(، آمده است. گزارشِ گذرای آیات مرتبط با این 
ساختار این است که در‏مجموع، 5 آیه مشتمل بر این ساختار است و مفسران در این سیاق، 
معانی مختلفی برای »ولی« ذکر کرده‌اند؛ از‏جمله »اولی به تصرف« در 1 آیه، »متولی امور« در 
3 آیه، »نصرت« در 5 آیه، »محبت« در 2 آیه و همچنین »اولیاء در ارث«، »ولایت در ارث«، 

»قرب« و »پیروی کردن« در 4 آیه.1

جدول شمارۀ 7: دیدگاه مفسران در بارۀ آیات مشتمل بر ساختار بعضهم اولیاء بعض

اولی به تصرفآیه
متولی 

امور
معانی دیگرمحبتنصرت

َّذِينَ ءَامَنوُاْ  ا ال يأََيهُّ
لََا تتََّخِذُواْ اليْهَودَ وَ 

النَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُهُمْ 
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ )مائده: 

)51

بنابراحتمال اول جوادی 
املی: 23/33

طبری: 6/176؛ طوسی: 
3/550؛ زمخشری: 1/642؛ 

طبرسی: 3/319؛ رازی: 
12/375؛ بیضاوی: 2/130؛ 
ابن عاشور: 5/130و129؛ 

رشید رضا:6/35؛ طباطبایی: 
5/369و368؛ مراغی: 

6/136؛ بنابراحتمال دوم 
جوادی املی: 23/33فضل 

الله: 8/214

بنابراحتمال 
سوم جوادی 
آملی: 23/33

َّذِينَ ءَاوَواْ وَّ نصََرُواْ  وَ ال
أوُْلئَكَ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ 

بعَْضٍ )انفال: 72(

بنابراحتمال 
اول 

زمخشری: 
2/239

طبری: 10/36؛ طوسی: 
5/162؛ برمبنای احتمال 
دوم زمخشری: 2/239؛ 
طبرسی: 4/862؛ رشید 

رضا:10/94؛ مراغی: 10/42؛ 
برمبنای احتمال اول فضل الله: 

10/429

معنی اولیاء درارث: رازی: 15/516
بیضاوی: 3/68؛ ابن 

عاشور: 9/170؛ 
برمبنای احتمال دوم 
فضل الله: 10/429

به معنای نصرت وارث 
وامن: 

طباطبایی: 9/141؛ 
جوادی آملی: 33/113

1( آیات مرتبط با ساختار »بعضهم أولیاء بعض« در سوره‏های مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19. و آیه‏ای که به معنای 
»اولی به تصرف« اشاره دارند، عبارت ‌است از: مائده: 51. و آیاتی که »متولی امور بودن« را نشان می‌دهد، شامل سوره‏های انفال: 72؛ 
توبه: 71؛ جاثیه: 19 است. و آیاتی که بر معنای »نصرت« دلالت دارد، در سوره‏های مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19 
است. و آیاتی که با معنای »محبت« ارتباط دارد، از این قرار است: مائده: 51 و انفال: 72. و آیاتی که به مفاهیم »ولایت در ارث«، 

»اولیاء در ارث«، »قرب« و پیروی اشاره دارد، شامل سوره‏های انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثیه: 19 است.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

96

اولی به تصرفآیه
متولی 

امور
معانی دیگرمحبتنصرت

َّذِينَ كَفَرُواْ بعَْضُهُمْ  وَ ال
أوَْليِاَءُ بعَْضٍ )انفال: 

)73

طبری: 10/39؛ برمبنای 
احتمال دوم طوسی: 5/163؛ 
زمخشری: 2/240؛ برمبنای 
احتمال اول طبرسی: 4/864؛ 
رازی: 15/518؛ سمین حلبی: 

5/641
ابن عاشور: 9/172؛ 

مراغی: 10/44و43؛جوادی 
آملی:33/134؛ فضل الله: 

10/432و431

معنای ولایت درارث: 
برمبنای احتمال اول 

طوسی: 5/163؛ 
برمبنای احتمال دوم 
طبرسی: 4/864؛ 

بیضاوی: 3/68

وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناَتُ 
بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 

)توبه: 71(

طباطبایی: 
9/338؛ 
فضل الله: 
11/161

طبری: 10/123؛ طوسی: 
5/257؛ طبرسی: 5/76؛ 

ابن عاشور: 10/152و151؛ 
رشید رضا:10/466؛ مراغی: 
10/159؛ برمبنای احتمال 
سوم جوادی آملی: 34/492

به معنای قرب: 
رازی: 16/100

به معنای ولی ومحب: 
جوادی آملی:34/492

المِِينَ  وَ إنَِّ الظَّ
بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 

)جاثیه:19(

بنابراحتمال 
دوم جوادی 

آملی، 
جاثیه: 19

طبری: 25/89؛ طبرسی: 
9/114؛ زمخشری:4/289؛ 

رازی: 27/675؛ 
بیضاوی:5/107؛ مراغی: 
25/152؛ برمبنای احتمال 

اول جوادی آملی، جاثیه: 19؛ 
فضل الله: 20/321

پیروی کردن:
ابن عاشور:25/367؛

تحلیل ساختار 
ساختار »بعضهم أولياء بعض«، برخلاف ساختار »اولویت«، به مواردی اشاره دارد که در آن 
تساوی و تقابل متقابل در روابط ولایی میان گروه‌ها برقرار است. این ساختار نشان می‌دهد 
کــه هر دو گروه به‏طورِ هم‌زمان از یکدیگر ولایــت می‌پذیرند و بر یکدیگر ولایت اعمال 
می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هر دو طرف می‌توانند در نقش »ولی« و »مولی‌علیه« عمل کنند، بدون 
آنکه برتری یا تفوقی برای یکی از طرفین نسبت به دیگری وجود داشته باشد؛ ازاین‌رو، در 
این ساختار، واژۀ »ولی« به معنای نصرت و محبت تعبیر می‌شود و بسته به سیاق آیه می‌تواند 

به یاری‌ رساندن یا محبت اشاره داشته باشد. 
بســیاری از آیات مرتبط با این ساختار، به ولایت تشریعی دلالت دارند که به دستورات 
َّذِينَ آمَنوُا لََا تتََّخِذُوا اليْهَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَءَ  الهی مربوط اســت؛ برای مثال، در آیۀ »ياَ أيَُّهَا ال
بعَْضُهُــمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )مائده: 51(، به نهی از پذیرش یهود و نصاری در مقام اولیاء اشــاره 
َّذِينَ ءَامَنوُا بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ« )انفال: 72( دستور به یاری و  شــده است؛ درحالی‌که آیۀ »وَال

حمایت متقابل میان مؤمنان می‌دهد.
تدبر بیشــتر در آیات مربوط به ســاختار بعض‏ـ بعض در قرآن، گویای آن اســت که 
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س عباراتــی مانند »بعضهم ببعض«، »بعضهم اولی ببعض«، »بعضهم بعضا« و غیره اســت، به 

چند دســته تقسیم می‌شوند که هر دســته نمایانگر نوع خاصی از روابط یا تعاملات بین 
افراد یا گروه‌ها اســت: 1( بعضهم ببعض1، 2( بعضهم اولی ببعض2، 3( بعضهم بعضا3ً، 4( 
بعضهم الی بعض4، 5( بعضهم علی بعض5، 6( بعضها من بعض6، 7( بعضهم اولیاء بعض7، 

8( بعضکم فوق بعض8، 9( بعضکم لبعض9، 10( بعضهم فی بعض10.
هر‏یک از این ســاختارها، باتوجه‌به اســتفاده از حروف جر، ماننــد »باء«، »الی«، »من«، 
»ل«، »فی« و »علی« یا در نبود حروف جر و ظرف، مانند »بعضهم بعضاً« که مفعول بدون 
واســطه می‌گیرد و همچنین تعابیر اضافی نظیر »بعضهم أولیاء بعض« و شــبه‌اضافه‌هایی 
همچون »بعضهم أولى ببعض« در قرآن، به معانی و دلالت‌های متفاوتی اشاره دارند؛ برای 
مثال، ســاختار »بعضهم على بعض« نمایانگر ســلطه، تفوق و برتری یک گروه بر گروه 
دیگر اســت؛ درحالی‌که »بعضهم في بعض« نشان‌دهندۀ مفهوم حضور و ادغام یک گروه 
در گروه دیگر اســت. در ســاختار »بعضهم لبعض«، حرف جرِّ »ل« دلالت بر ایفای نقش 
واســطه‌گری گروه اول برای گروه دوم دارد؛ همچنین، در ســاختار »بعضهم من بعض«، 
حرف جرِّ »من« به ارتباط منشئی اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای که گروه اول بخشی از گروه دوم 
اســت و از آن نشئت گرفته اســت؛ علاوه‏بر‏این، در مواردی که هیچ حرف جری به کار 
نرفته است، نظیر »بعضهم أولى ببعض«، مفهوم اولویت و برتری یک گروه نسبت به گروه 
دیگر مدنظر است یا در ساختار »بعضهم أولیاء بعض«، برابری و تعامل متقابل در ولایت، 
میان گروه‌ها به‌تصریح آمده است؛ بنابراین، نمی‌توان به ‌صرف قرارگیری کلمات »بعض« 
در کنار یکدیگر، نتیجه گرفت که همواره دلالت بر برابری گروه‌ها دارند. معنای دقیق این 
ساختارها بســته به نوع اسلوب و نحوۀ ترکیب نحوی آنها متفاوت است و به قرائن متن 

و سیاق آیات وابسته است.
مطالعۀ ســاختارهای متنــوع »بعض‏ـ بعض« در آیات قرآن، به‌وضوح نشــان می‌دهد 
که این ترکیبات، معانی واحدی ندارند؛ برای مثال، برخی از مفســران اهل‌ ســنت، آیۀ 
ولایت )إِنمََّا وَليِكُُّمُ الَلَّهّهُ وَرَسُــولهُُ وَالذَِّينَ آمَنوُا( را مشــابه ســاختار »بعضهم أولیاء بعض« 

1( بقره: 251؛ انعام: 53؛ انعام: 128؛ حج: 40؛ عنكبوت: 25؛ محمد: 4.
2( انفال: 75؛ احزاب: 6.

3( بقره: 145؛ بقره: 283؛ آل‌عمران: 64؛ انعام: 65؛ انعام: 129؛ مؤمنون: 44؛ نور: 63؛ عنكبوت: 25؛ فاطر: 40؛ حجرات: 12.
4( بقره: 76؛ نساء: 21؛ انعام: 112؛ توبه 127؛ سبأ: 31.

5( بقره: 253؛ نساء: 32؛ نساء: 34؛ انفال: 37؛ رعد: 4؛ نحل: 71؛ اسراء:21؛ اسراء: 55؛ مؤمنون: 91؛ نور: 58؛ صافات: 27؛ صافات: 
50؛ ص: 22 و 24؛ طور: 25؛ قلم: 30.

6( آل‌عمران:34 و 195؛ نساء: 25؛ توبه:67.
7( مائده: 51؛ انفال: 72 و 73؛ توبه: 71؛ جاثةي: 19.

8( انعام: 165؛ نور: 40؛ زخرف: 32.
9( بقره: 36؛ اعراف: 24؛ اسراء:88؛ طه:123؛ فرقان: 20؛ سبأ: 42؛ حجرات: 2.

10( كهف: 99.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

98

تفســیر کرده‌اند )ابن عاشــور: 138/5(، اما این برداشت با اشــکالات متعددی مواجه 
اســت؛ نخســت، در آیۀ مذکور، »الله«، »رســول« و »الذین آمنوا«  برای مؤمنان عادی 
»اولیاء« معرفی شــده‌اند؛ ازاین‌رو، روشــن اســت که »الذین آمنوا« در اینجا، نمی‌تواند 
به مؤمنان عادی اشــاره داشته باشــد، بلکه به گروه خاصی از مؤمنان تعلق دارد که در 
کنار »الله« و »رســول« ذکر شــده‌اند. دوم، حتی اگر بخواهیم ایــن آیه را در چارچوب 
ســاختارهای »بعض‏ـ بعض« بررسی کنیم، باید پذیرفت که »الذین آمنوا« در این آیه، به 
گروهی دلالت دارد که نســبت به مؤمنان عادی از نوعی برتری برخوردارند؛ در نتیجه، 
اگر بخواهیم ســاختاری مشــابه این آیه را در نظر بگیریم، باید به تعابیری رجوع کنیم 
که دلالت بر برتری و تفوق دارد؛ نظیر »بعضهم على بعض« نه ســاختار »بعضهم أولیاء 
بعض« که مفاهیم تعامل متقابل و تســاوی را می‌رساند؛ به همین دلیل، تفسیر اهل ‌سنت 

از آیۀ ولایت با دو اشکال عمده مواجه است:
1( موضوع این آیه اساساً در چارچوب ساختارهای »بعض‏ـ بعض«، نمی‌گنجد. 

2( حتی اگر آیه در این چارچوب قرار گیرد، نمی‌توان آن را مشابه »بعضهم أولیاء بعض« 
دانست؛ بلکه ساختاری متناسب‌تر، نظیر »بعضهم على بعض« برای بیان برتری، لازم است.

5. نتیجۀ پژوهش
دســتاورد این پژوهش در زمینۀ ساختارشناســی آیات ولایت در قرآن کریم، با تأکید 
بر آیۀ 55 ســورۀ مائده، مبتنی بر بررسی ساختارهای مختلف آیات )1. حصر، 2. اضافه، 
3. اتخــاذ ولــی، 4. تولی، 5. تولیه، 6. اولویت، 7. بعضهــم اولیاء بعض(، به این صورت 
اســت که 1( در ساختار حصر، واژۀ »ولی« به معنای »اولی به تصرف« به‌کار رفته است و 
نشان‌دهندۀ این است که ولایت به‏طورِ حصر به خداوند و کسانی که او تعیین کرده است، 
اختصاص دارد. 2( در ســاختار اضافه، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« و »متولی امور« 
آمده است؛ به‌استثنای مواردی که به قرینۀ خاصی، »ولی« به معنای محبت یا نصرت تعبیر 
شــده است. 3( در ساختار اتخاذ ولی، تأکید بر عدم اتخاذ کافران و دشمنان خدا به‌عنوان 
ولی، به معنای »متولی امور« بوده و نشــان‌دهندۀ منع ولایت آنان بر مؤمنان اســت. 4( در 
ساختار تولی، ولی به معنای »اولی به تصرف« و »متولی امور« است، و تأکید بر عدم تولی 
کفار و دشــمنان خدا  بر »متولی امور« مؤمنان دلالت دارد. 5( در ساختار تولیه، به‌وضوح 
به معنای »متولی امور« اســت و نشان می‌دهد که خداوند برخی افراد را  متولی بر برخی 
دیگر قرار می‌دهد. 6( در ساختار اولویت، »ولی« به معنای »اولی به تصرف« آمده است و 
نشــان‌دهندۀ اولویت برخی افراد بر دیگران در تصرف و امور خاص است. 7( در ساختار 
بعضهم اولیاء بعض، »ولی« به‏طورِ مشــخص، به معنای »نصرت« و »محبت« آمده است و 
به معنای »متولی امور« یا »اولی به تصرف« نیست. این ساختار به رابطه متقابل و هم‌پیمانی 
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س مؤمنان با یکدیگر در نصرت و محبت اشــاره دارد و نشــان‌دهنده نوعی پیوند دوستی و 

یاری میان آنان اســت؛ بنابراین، اکثر ساختارها به‏جز ساختار »بعضهم اولیاء بعض«، ولی 
بــه معنای »اولی به تصرف« بوده و به معنای »نصــرت« و »محبت« در موارد خاص و با 
قرینه‌های مشخص به‌کار رفته است و مبتنی بر بررسی تفصیلی ساختارها و تحلیل آیۀ 55 
ســورۀ مائده، معنای »ولی« در این آیه نیز به معنای »اولی به تصرف« است و نه »نصرت« 

و »محبت«. 
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